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  گفتار نخست

  سازي درتمدن آن وسهم ايراني فرهنگ ويژگيهاي

سته از توسط مجموعۀ عناصر فرهنگيِ برخا هر ديني در ميان هر قومي در جهان باستان به     

گـذاريهاي   بيني آن قوم شکل گرفت، سپس دستگاه ديني با احکامي که بـر مبنـاي ارزش           جهان

همـــين ســـبب، مـــا وقتـــي  بـــه. آن قـــوم وضـــع کـــرد ســـبب تحکـــيم و تثبيـــتِ آن عناصـــر فرهنگـــي شـــد 

کنيم ناگزيريم که اين مطالعه را از درون تعـاليم         فرهنگ يک قوم در جهان باستان را مطالعه مي        

ضــمن ســخن از زرتــشت و شاهنــشاهي هخامنــشي بــسياري از عناصــر     . وم انجــام دهــيم ديــن آن ق ــ

ديـــديم کـــه دينـــي کـــه از . فرهنـــگ قـــوم ايرانـــي کـــه ديـــن ايرانـــي از آن برخاســـته بـــود را شـــناختيم 

يــي۔  خــلاف ديگــر اديــان خاورميانــه  فرهنــگ ايرانــي برخاســته بــود دينــي بــود دنيــانگر، کــه ۔بــه    

دنيـانگري  . ود کـه در خـدمت سـعادت جامعـۀ انـساني باشـند             هدفش ساختن انـسانهاي فرزانـه ب ـ      

فرهنــگ ايرانــي ســبب گرديــد کــه همــراه بــا تــشکيل شاهنــشاهي ايــران تمــدني شــکل بگيــرد کــه          

ايــن تحــولْ چــرخشِ تمــدن از حالــت دينــي و   . شــد تحــولي بــديع در جهــان باســتان محــسوب مــي  

يـيِ ماقبـل      ولتهـاي خاورميانـه   ديديم کـه همـۀ د     . نگري بود   حالت دنيايي و انسان     نگري به   آخرت

. خـدمت خـدا و معبـد درآورده بودنـد     هخامنشي دولتهائي بودند در خدمت دين که انـسان را بـه      

هــدف   خــدايان بــه  ايــن دولتهــا کليــۀ تلاشــهاي تمــدني را صــرف ســاختن معابــد و خــشنود کــردنِ       

) پيامبرشـاه (ا در رأس هرکدام از اين دولتهـا يـک نماينـدۀ خـد      . کردند  ساختنِ آخرتِ انسان مي   

ايستاده بود که خدا او را برگزيده و سلطنت داده بود تـا ديـن و پرسـتش او را در جهـان گـسترش                  

لذا جهاد بـراي برانـدازي خـدايان و         . دهد و دينهاي ديگر و پرستش خدايان ديگر  را براندازد          

تيجـۀ ايـن   ن. دينهاي غيرخودي و تحميل دين خودي بر همگان هدف اوليۀ کليۀ اين دولتها بود    

پايـان بـود    جهاد نيز با مثالهاي گوناگون ديديم که کـشتارها و تخريبهـا و تاراجهـا و سـتمهاي بـي        

  . گرفت که توسط گزيدگان خدايانِ متخاصم انجام مي

 ۀعرص ـ هـستي پـا بـه    م با نگرش نويني نسبت به     سدۀ ششم پ    آغاز قوم ايراني از  و ديديم که    

احتـرام  اسـاس ايـن نگـرش را    .  ناشـناخته بـود  جهـان  اقـوام    ۀزمان بـراي هم ـ      نهاد که تا آن    جهاني

 خـــويش شـــکل ۀعقيــد انتخـــاب ديـــن و  انــسان در  آزادي حيثيـــت و منزلـــتِ انــسان و اعتقـــاد بـــه  بــه 

کرد، و هدف دولت را فراهم آوردنِ کليـۀ امکـالات    کلي نفي مي ، اصل جهادِ ديني را به داد  مي

مۀ اقوام و ملـل و اديـان و عقايـدِ گونـاگون در زيـر           آميز ه   لازم براي همزيستي برادرانه و مسالمت     
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بــر همــين مبنــا بــود کــه ديــديم دولــت . قــرار داده بــود) خــشَتر(گــستر  چتــر حاکميــت مقتــدرِ عــدالت

همــۀ فرهنگهــا و زبانهــا و  مفهــوم امــروزينش، دولتــي لائيــک و ســکولار بــود کــه بــه  هخامنــشي، بــه

رشـد فرهنگهـا در سـرزمينهاي زيرسـلطۀ      ريست و بهنگ ديدۀ احترام مي    اديان و عقايد و باورها به     

  .کرد خويش کمک مي

قوم ايراني که چنين تمدني را تشکيل داده بود مجموعـۀ خـصلتهائي داشـت کـه در ديگـر                     

تــر از تمــدن  بــسيار بودنــد اقــوامي کــه تمــدن بــسيار کهــن  . اقــوام جهــان باســتان ديــده نــشده اســت  

زمــان نتوانــسته بــود کــه از بيــنش تنــگِ      نهــا تــا آن کــدام از آ ايرانــي داشــتند، ولــي دولــت در هــيچ   

ي ايـران در سـدۀ   شاهنـشاه کـه   زمـاني . نگر شـود  نگري جهان جاي قبيله يي رهايي يابد، و به  قبيله

 دوهزارســـال ۀمـــصر در اوج شـــکوه بـــود، و تجربـ ــ    ورودان ميـــان تمـــدن ،م تـــشکيل شـــد  شـــشم پ

يش در خــدمتِ خــدايان خــودي و  هــا ، ولــي همــۀ تجربــه خــود داشــت  در کنــار فعاليــت ســازنده را 

 و همين سبب شده بود کـه انـسان در ايـن دولتهـا     .معابدِ خودي بود نه در خدمت سعادت انسان       

بردۀ معبد و پيامبرشاه باشد و تلاش تمدنيش را در پاي معبد فدا کند، همۀ عمـرش را در نـوعي                   

شـد کـه پـس از مـرگش     ايـن خـوش با      بردگي براي پيامبرشاه و دستگاه ديني تلـف کنـد و دلـش بـه              

   .سعادت جاويد خواهد رسيد در باغهاي سرسبز آسماني در ملک پيامبرشاه به

تــرين   آمــادگي آن را داشــت کــه ســازنده کــه بــودقــومي بــا فرهنــگ ويــژۀ خــويش  ايرانــي نيــز 

 شناسـي  کيهـان هندسـه و   زمـان علـوم طـب و رياضـيات و      در آن. ايفا کندجهانيسهم را در تمدن  

 علوم را کاهنان و .؛ ولي همه در خدمت معبد بودترين حد رسيده بود پيشرفته بهمصر   ودر بابل

پـاي معبـد    آوردهاي علمـي خـويش را بـه         متوليان معابد در انحصار خويش داشتند، و همۀ دست        

امــا بــا تــشکيل دولــتِ جهــاني ايــران ايــن وضــع تغييــر کــرد؛ علــوم از انحــصار معبــد        .ريختنــد مــي

 مؤسسات علمي و فرهنگي که شاهنشاهان ايران در بابل و مصر دائـر  بيرون آمد و همگاني شد؛  

و ديـديم کـه   . کرد که علوم خويش را در خدمت بـشريت قـرار دهنـد          کردند کاهنان را موظف مي    

کردنــد از آنجــا کــه اذهــان     شــمار بــسياري از يونانيــاني کــه در مــصر بــراي ايرانيــان مــزدوري مــي       

يونان بردند؛ و ديديم  هاي علمي خويش را به  د و يافته  مستعد داشتند نزد مصريان آموزش ديدن     

آموختگــان دوران  نــام بزرگــان علــم در يونــان باســتان شــهرت دارنــد دانــش کــه همــۀ کــساني کــه بــه

کـــرد و نـــزد  فروشـــي مـــي ديـــديم کـــه افلاطـــون در مـــصر روغـــن. هخامنـــشي در مـــصر و بابـــل بودنـــد

اکنــون کــه  . بابــل رفــت  ناســي نيــز بــه  او بــراي يــادگيري فنــون اخترش  . ديــد مــصريان آمــوزش مــي  

افلاطــون را » تيمــايوس«هــزاران ســند از علــوم بــابلي کــشف و ترجمــه شــده اســت مــا وقتــي کتــاب 

در . شويم که ترجمۀ ناقصي از اخترشناسي بـابلي اسـت   گذاريم متوجه مي درکنار اين اسناد مي 



۶۱۴                            ويژگيهاي فرهنگ ايرانينقش تمدن ايران باستان در خاورميانه                                                     

» الکبيـــادس«رســـالۀ افلاطـــون را در . بينـــيم رياضـــيات و طـــبِ يونـــاني نيـــز همـــين موضـــوع را مـــي  

بينـــيم کـــه بـــا تمـــدن ايرانـــي آشـــنايي نزديـــک دارد، و بـــسياري از عناصـــر فرهنـــگ ايرانـــي را    مـــي

ــي ــد و مــــي  مــ ــد      شناســ ــنا کنــ ــد آشــ ــر ارجمنــ ــا ايــــن عناصــ ــان را بــ ــه يونانيــ ــد کــ ــز از  . کوشــ ــراط نيــ بقــ

هاي مصريان کشف و ترجمه شـده   اکنون که نوشته. آموختگان مدارس پزشکيِ مصر بود     دانش

» دربــارۀ کــارد پزشــکي«و » بيماريهــاي واگيــر«نامهــاي  شــود کــه دو رســالۀ او بــه  معلــوم مــياســت 

هاي مصري است که چندين سده پيش از بقراط تـأليف شـده بـوده           ترجمۀ نسبتا دقيقي از رساله    

. هراکليتوس نيز در بابل تحصيل کرده بود و آنچه نوشت و انتشار داد از بابل گرفته بود. است

فرمــان داريــوش بــزرگ و    علــوم و فنــون مــصري و بــابلي نتيجــۀ آزادســازي علــم بــه    گيــر شــدن  همــه

تـرين   در جاي خود از نوشـتۀ يکـي از بلندپايـه   . جانشينانش در مصر و کلده از انحصار معبد بود       

او فرمان داد که مرکز بزرگ آموزش علم  گونه به کاهنان مصري خوانديم که داريوش بزرگ چه  

ايـــن علـــم  منـــدان بـــه آمـــوزش دادن علاقـــه بـــار ايـــران تأســـيس کنـــد و بـــه طـــب در مـــصر بـــا هزينـــۀ در

معناي صدور فرمان همگاني شدن علم و بيرون آمدن آن از حالت رازآميز سابق  اين به. بپردازد

. بود که اسرارش فقـط در دسـت کاهنـان قـرار داشـت، و بـراي خـدمت بـه معبـد و پيامبرشـاه بـود                            

ســعادت و بهزيــستي بــشريت    شر را بــراي خــدمت بــه  آوردهــاي تمــدني ب ــ  فرهنــگ ايرانــي دســت  

ــشمندان      . خواســـت مـــي ــه دانـ ــومتگران ايرانـــي بـ ــران و حکـ ــار ايـ ــه دربـ ــهائي کـ ــشويقها و نوازشـ تـ

خــدمت  هــاي يونانيــاني خوانــديم کــه توســط ايرانيــان بــه   هــايش از نوشــته کردنــد را نيــز نمونــه  مــي

همـين    که آموزندگانِ علوم و فنون بـه تواند دربارۀ مصريان و بابليان    و اين مي  . گرفته شده بودند  

فرمـان شاهنـشاهان    آزادسـازي علـوم از انحـصار معبـد بـه         . يونانيان بودند بسيار بيشتر بوده باشـد      

يونانيهــاي داراي اذهــان مــستعد وقتــي  . هخامنــشي دنيــاي نــويني را در جلــو ديــد بــشريت گــشود  

رو شـدند کـه تـا پـيش از      ني روبـه آموزش نزد مصريان و بابليان کردنـد بـا شـگفتيهاي نـوي       شروع به 

هايــشان  هــا و آموختــه آنهــا چونکــه عــادت بــه يادداشــت کــردنِ ديــده  . ذهنــشان نرســيده بــود  آن بــه

هــاي  در نوشــته. انــد هايــشان بــراي مــا بازگذاشــته  لاي نوشــته داشــتند ايــن شــگفتيها را نيــز در لابــه  

نـاگون بيـان شـده اسـت؛ و     انحـاي گو  زدگـي بـه   هرودوت و افلاطون و ديگـر يونانيهـا ايـن شـگفت      

هــائي از فرهنــگ ايرانيــان و کلــدانيان و مــصريان آشــنا       هــا اســت کــه مــا را بــا جنبــه      همــين نوشــته 

گونه و توسط چه کساني و در چـه   فهماند که علوم بابلي و مصري چه ما مي  علاوه به   سازد؛ به   مي

کنـد   ما کمـک مـي      ز همه به  هاي افلاطون در اين زمينه بيش ا        نوشته. زماني به يونان انتقال يافت    

شــان، از طــب و اخترشناســي و   هــاي علمــي  کــه مطمــئن شــويم او و اســتادش ســقراط همــۀ دانــسته    

کنـد کـه    ما کمـک مـي   ها به همين نوشته. رياضيات و موسيقي، را نزد مصريان و بابليان آموختند     
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 آموخـت، و آنچـه   و همچنـين دياليتيـک خيـر و شـر را نـزد ايرانيـان             » مثُـل «بدانيم افلاطون نظريـۀ     

آهنگـان علـوم و فنـون     همۀ پيش. شود او از ايرانيان گرفته بود فلسفۀ اشراقي افلاطون ناميده مي    

آموختگـــان دوران آزادســـازي علـــوم و فنـــون مـــصري و بـــابلي از انحـــصار معبـــد و    يونـــاني دانـــش

در . ها بود ختهکاهنان بودند، و آنچه در يونان انتشار دادند بازنويسي و تدوين و تنظيم اين آمو       

کــار انتقــال  بعــد چــه شــمار از يونانيــان دســت بــه جــاي خــود ديــديم کــه از زمــان داريــوش بــزرگ بــه

  .گذاري کردند يونان و تدوين اين علوم و فنون شدند و تمدن يوناني را پايه علوم و فنون به

اختن کار س ـ   کرد که به     فرهنگي و عناصر تمدني توجه مي      عناصرآن بخش از      به قوم ايراني 

 اقتـصادي و رفـاه مـردم    ۀآمد؛ يعني آنچه در ايران مـورد توجـه بـود، توسـع     و آباد کردن جهان مي 

 صـنايع  ۀآن و نيـز توسـع        کشاورزي و اقدامات عمراني مربوط به      ۀتوانست از راه توسع     بود که مي  

 شـد عناصـر مـادي تمـدن     آنچـه در ايـران بهـا داده مـي     عبـارت ديگـر، بـه      بـه . و تجارت تحقـق يابـد     

کــشاورزي در ايــران اهميــت خاصــي داده    بــه. بــود کــه در ارتبــاط بــا زنــدگي عملــي قــرار داشــت     

 کـشاورزي و مـورد تأکيـد قـرار گرفتـه بـود، تعـاليمي کـه         زرتـشت   تعـاليم درشـد، و ايـن اهميـت       مي

انـــسان را   وبـــود کـــه موجـــب خـــشنودي خـــدا  شـــمرد مـــي  کارهـــاي نيکـــيۀدرختکـــاري را در زمـــر

 اسـتادش سـقراط   زبـان  ايـران داشـته از    دربـارۀ وفون کـه آشـنايي بـسياري   گزين. داد ميرستگاري  

ارتش براي پاسداري  همان اندازه که به د که شاهان ايران بهنويس مييکي از يونانيان  خطاب به

 شخــصًا رو اســت کــه آنهـا، هــم  از ايـن . نــدگذار مــيکــشاورزي اهميـت   ، بــهدهنـد  مــياز دولـت بهــا  

 ئي را براي تحقيق در امور زمينها و کنند و هم مأموران ويژه   ميمناطق مختلف کشور سرکشي       به

کارگزاراني که کشت و زرع را در زمينهاي تحت اختيار  آنها به. کنند کشاورزي گسيل ميامور  

ولـي اگـر    . دهنـد   مـي خودشان رونق بيشتري داده و درختان زيـادي کاشـته باشـند پـاداش درخـور                 

هـــاي   و شــيوه ســختگيريها  تــوجهي کـــرده و  ايـــن امــر کــم   همتوجــه شــوند کــه يکـــي از کــارگزاران ب ــ    

، چنــين بــسيار باشــد  داراي زمينهــاي بــاير  جمعيــت و ســرزمينش کــم نامناســبِ او ســبب شــده کــه    

 گونـه   همـان همچنين شـاهان ايـران      . دهند  ميديگري    کنند و جايش را به      کارگزاري را برکنار مي   

کــه  کــساني ، بــهدهنــد مــيکننــد پــاداش   يخــاطر فــداکاريهائي کــه م ــ   افــسران دليــر ارتــش بــه    کــه بــه 

 همچنـــين ١.دهنـــد مـــي را بـــا کـــشاورزي و باغـــداري آبـــاد کـــرده باشـــند پـــاداش   وســـيعيزمينهـــاي 

يکي از اميران يکي از شـهرهاي يونـاني       بهغرب اناتولي   درجاي خود ديديم که شهريار پارسيِ       

. جاي او خواهد گماشت بهفرمان داد که يا سرزمينهاي زير حاکميتش را آباد کند يا ديگري را          

هــدف سـعات انــسان هـدفِ نخــستينِ دسـتگاه دولتــي هخامنـشي بــود، و ايــن      آبادسـازي جهــان بـه  

                                                 
  .۴ کتاب اکونوميک، فصل : گزينوفون-١
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  .دوش دستگاه دولتي ايران نهاده بود مسئوليتي بود که تعاليم دين ايراني بر

و مـصر     در کَلـده    کـه  گـزاران  خـواب جـادوگران و     يـان و  گو  غيـب بينـان و     فنون منجمـان و فـال     

 ؛ زيرا ايرانيان، در ايران طرفدار نداشت  همگان بودند داشت و در يونان نيز طرفدارانش       رواج  

در طبيعت نهاده است تغييرناپذيرنـد؛  خدا  سنتهائي که   شان آموخته بودند که      تعاليم ديني بنابر  

توانــد بــه رازهــاي  توانــد در آنهــا دخــل و تــصرفي کنــد و نــه مــي  ئي نــه مــيگــو غيــبو هــيچ فــالبين و 

ــه مربـــوط      . پـــي ببـــرد غيبـــي  ــسانها بتوانـــد در امـــوري کـ ــه کـــسي از انـ ــتند کـ ــده نداشـ ــان عقيـ ايرانيـ

. آگـاهي يابـد   خـدا  ۀپروردگار است دخالت کند يا از اسرار آن مطلـع گـردد، يـا بتوانـد از اراد                   به

که  گرفتند و کساني چيزي نمي  بينان و جادوگران را به     ي و فال  دان  غيبسبب هم مدعيان      همين  به

؛ و حتـــي در تعـــاليم کردنـــد ناميدنـــد و مـــسخره مـــي مـــيدادنـــد را جاهـــل   عقيـــده نـــشان مـــيآنهـــا بـــه

ديـديم  . شـد  شان که در اوستا آمده بود آشـکارا از جـادوگران و جـادوگري ابـراز نفـرت مـي                 ديني

بانگ بلند از جادوگران و پيران جادوگران ابـراز انزجـار             صراحت و به    به) ۱۲يسنا  (که در اوستا    

راط همــين باورهــا را از ايرانيــان گرفتــه بــود و کوشــيد کــه در يونــان انتــشار دهــد، و   ســق. شــده بــود

ولــي شــاگردش افلاطــون  . تکفيــر و اعــدام او انجاميــد  تــلاش بــراي انتــشار ايــن باورهــا بــود کــه بــه  

کوشيد که براي نشر اين باورها و القاي اين فکر که انسانها نخواهند توانست که ارادۀ خدايان 

  .تري عمل کند تر و باتدبيرانه هاي نرم شيوه بهرا بشناسند 

ايرانيان براي پزشکان و معماران و مهندسان و صنعتگران احترام بسيار قائل بودند، زيرا 

و ديديم که چنـين انـسانهائي   . کردند ساختن جهان براي انسان کمک مي    اينها با خدماتشان به   

ولــي آنچــه در يونــان   . ل خــدمت بودنــد از اطــراف و اکنــاف جهــان در ايــران گــرد آمــده و مــشغو      

کردنــد کــه  فايــده تلقــي مــي  ايــران مباحــث نظــري بــي و بزرگــانِ را حکــومتگرانفلــسفه ناميــده شــد

 حمايتي گونه هيچ توانست  نميفلسفهرو  از اين. ۀ عملي ندارد و نتيجخورد  ميکار قيل و قال       به

آنــان بــا عمــل  . رد ســخن و قيــل و قــال  مــرد عمــل بودنــد نــه م ــايرانيــان. ددســت آور را در ايــران بــه

 و احــــساس ،پرداختنــــد ســــاختند و مــــي خودشــــان جهــــان را چنانکــــه مقبــــول طبــــع بــــشر بــــود مــــي  

م کـه    پنجم و چهـارم پ هاي سدهحتي در . فلسفه و بحث فلسفي نيازمند باشند  کردند که به    نمي

ه پزشـکان و  ن جـز ب ـ  وجـود نهادنـد در ايـرا     ۀعرص ـ  ان نامـداري پـا بـه      ور  سـخن در يونان فيلـسوفان و      

 کــرده اخــذ بابــل از مــصر و  علــوم و فنونــشان را  کــه و پيکرتراشــان يونــاني نگــارگرانمهندســان و 

ي کـــه متفکرانـــي مثـــل هـــائشـــد، و کار ديگـــر علـــوم و فنـــون يونـــاني تـــوجهي داده نمـــي  بـــهنـــد،بود

ران ســازان اي ــ جهــان داران و نظــر جهــان  کردنــد، بــه   مــيشــاگردان آنهــا سوفــسطائيان و ســقراط و  

شد که گفتن و شنيدن آنها نه تنها براي مـردم هـيچ سـودي دربـر                کن تلقي مي   تلف بيهوده و وقت  
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ار وسـازندگي  از ک ـمـردم را  و گيـرد    زيرا وقـت مـردم را بيهـوده مـي       ؛ نيز هست  بار  زيانندارد بلکه   

ات اثب ـ خاورميانـه و پيامـدهاي آن بـه    ايـن نظـر بـا يـورش اسـکندر مقـدوني بـه            درستي  . دارد  ميباز

تـرين نحـوي نـشان دادنـد، خاورميانـه       روشـن   جهان بهۀادار  و يونانيان ناتواني خود را در     ،رسيد

 و تمــدن ايرانــي ناپــذيري بــه  و زيانهــاي جبــران،را وارد دوران درازي از آشــوب و نــاامني کردنــد

همــه تئــوري فلــسفي کــه انديــشمندان    ؛ و معلــوم گرديــد کــه آن آوردنــدل تمــدن خاورميانــه وارد کــ

تمــدن  توانــد کــه بــه  خــورد، و نمــي ســازي نمــي داري و جهــان درد جهــان ونــان پرداختــه بودنــد بــه ي

هـاي سياسـي فيلـسوفان بـزرگ      اکنون اگر جهان ديگرگونه شده و از انديـشه       . بشري خدمت کند  

گونـۀ   روزگارِ ديرينه جهان به يونان باستان در غرب نتايج عملي بيرون کشيده شده است، در آن           

اکنون که جهان در . خورد روزگار نمي داريِ آن درد جهان و تراوشات ذهني آنها بهديگري بود 

آستانۀ وارد شدن به هزارۀ سوم مسيحي است بار ديگر تمدن جهاني در حال برگـشت بـه بيـنش              

بخش و دور شدن از مباحث  آوري به فعاليتهاي ماديِ سعادت مسلط در ايرانِ هخامنشي و روي

خود رهاشدنِ بـسياري   شايد سدۀ نخست هزارۀ سوم مسيحي سدۀ به     . استثمرِ فلسفۀ نظري      بي

  .از مباحث فلسفۀ نظري باشد

 ۀآموختنــد تعــاليمي بــود کــه بــراي زنــدگي اجتمــاعي و بــراي ادار      و امــا آنچــه ايرانيــان مــي  

 و چنــان تربيــت  آموختنــد مــي صــفتهاي نيکــو  ۀفرزندانــشان هم ــبــه  آنهــا. کــارآيي داشــت جامعــه 

 از  کــهآموختنــد مــيودکي از کــ  بــه فرزنــدان .شــکل نگيــرد  در آنهــا بــد هايصلتخــ کــه کردنــد مــي

 ســوارکاري و شــکارگري و مقابلــه بــا خطــر فنــون، و در نوجــواني يــران کــارآزموده اطاعــت کننــدپ

 مـردم سراسـر کـشور       ۀزنـدگي روزمـر    آبيـاري کـه البتـه بخـشي از         کـشاورزي و  . آموختند  آنها مي   به

آب بـود   حکـمِ آنکـه ايـران يـک سـرزمين کـم       ؛ و به آن سروکار داشتندباودکي  از ک بود و ايرانيان    

 ايجـاد کَهـن    کـه همانـا      هاي آبيـاري     و ايجاد شبکه   آبهاي زيرزميني  کارآمدترين فنون استفاده از   

 اينها آموزشهائي بود که بـراي زنـدگي اجتمـاعي ضـرورت داشـت            .بود را ابداع کردند   ) قنات(

آموزشــها  بــر ايــن بزرگــانِ کــشور عــلاوه. ندداشــت مــيبــسيار مبــذول آنهــا توجــه  و عمــوم ايرانيــان بــه

  . کردند  امور آشنا ميۀسازماندهي و ادارهاي دادگري و  شيوه نوجواني با فرزندانشان را از

د کــه نويــس مــيگزينوفــون  .آمــوزش اخــلاق نيــز نــزد ايرانيــان آمــوزش عملــي بــود نــه نظــري     

 کودکـان بــراي  در يونـان ، و اگــر رونـد  مـي مدرسـه   کودکـان ايرانـي بـراي فراگــرفتن امـور عملـي بــه     

شـوند ايرانيـان در مدارسـشان فنـون عـدالت و              مدرسـه فرسـتاده مـي       فراگيري خواندن و نوشـتن بـه      

معلمــــان در ايــــن مــــدارس قــــضاياي مختلــــف را بــــراي شــــاگردان  . آموزنــــد  مــــيادارهقــــضاوت و 

کـاري و   خـواري و تغلـب    شـوه نـد، اتهامـات فرضـي ازقبيـل دزدي و راهزنـي و ر             گذار  مـي تمرين    به
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آمــوزان مطــرح   دانــش  را برضــد برخــي از افتــد معمــولاً در جامعــه اتفــاق مــي   تعــدي و امــوري کــه   

ۀ آنهـا حکـم داده مرتکـب چنـين بزههـائي       دربـار تـا خواهند  آموزانِ ديگر مي   کنند و از دانش     مي

زننـد نيـز    ديگـران مـي   کـساني کـه اتهـام نـاروا بـه         گيرنـد کـه بـه       آنها همچنـين يـاد مـي      . را کيفر دهند  

ــ.کيفـــر دهنـــد  عمرشـــان بـــا بـــديها و ۀچنـــين آموزشـــهائي کودکـــانِ ايرانـــي از ســـنينِ اولي ـــ ۀ درنتيجـ

ــ مـــي شـــوند و نيکيهـــا آشـــنا مـــي  بهتـــرين خـــصلتها بياراينـــد و در آينـــده   ند کـــه خودشـــان را بـــه کوشـ

ندي کــه تــوانِ انجــام کــار ســودم  آموزنــد کــه کــسي   آنهــا حتــي مــي .مرتکــب اعمــال خــلاف نــشوند 

ورزد را نيز مجازات کنند؛ زيرا خودداري از  براي ديگران دارد ولي از انجامش خودداري مي     

شـــمارند، و  انجـــام کـــار نيـــک در عـــين تـــوانِ انجـــام آن را ناشـــکري دربرابـــر نعمتهـــاي خـــدا مـــي   

رو اســت کــه آنهــا عقيــده دارنــد کــه انــسان ناشــکر   ايــن از آن. داننــد ناشــکري را درخــور کيفــر مــي

اش در قبــال پــدر و مــادر و اطرافيــان و جامعــه و کــشورش ســستي و اهمــال       اداي وظيفــهنــسبت بــه 

شــرمي اســت کــه ممکــن اســت      اش اهمــال کنــد انــسان بــي    کــه در انجــام وظيفــه   کنــد؛ و کــسي  مــي

کودکـان داده     ديگر آموزشـهائي کـه در ايـن مـدارس بـه             از .مرتکب هر کار خلاف اخلاقي بشود     

 ديگـران، و اطاعـت کهتـران        بر کردارهـاي  خويش و نظارت     برنفس و نظارت      تسلط بر  شود  مي

گونـه در خـورد و    آموزنـد کـه چـه       کودکـان مـي      بـه  همچنـين ايرانيان  . از مهتران و کارديدگان است    

آموزان نه بـا مادرانـشان کـه بـا آموزگارانـشان          همين جهت، دانش     کنند؛ به  رعايت اعتدال نوشْ  

کودکـان درکنـار ايـن    . آورنـد  هايـشان بـا خودشـان مـي     نـه خورنـد، و غـذا را نيـز آنهـا از خا           غذا مـي  

 اينهــا آموزشــهائي اســت کــه تــا    .آموزنــد افکنــي و فنــون نبــرد مــي   آموزشــها، تيرانــدازي و زوبــين  

ــنين  آن آنهـــا وارد دوران  پـــس از ، وشـــود مـــيکودکـــان و نوجوانـــان داده    ســـالگي بـــه ۱۶ و ۱۵سـ

   ١.که مخصوص بزرگسالان است شود ميآنها آموخته  شوند و چيزهائي به جواني مي

د کـه سـوارکاري   نويـس  مـي آموزشهاي کودکان و نوجوانان ايراني   هرودوت ضمن اشاره به   

  ٢.و تيراندازي و نيکوکاري اساس آموزش نزد ايرانيان است

آموزنـد؛ در   سـواري مـي   سالگي اسب  زادگان ايراني در هفت     نويسد که بزرگ    افلاطون مي 

 آموزگـار  خردمنـدترين . شـوند  آنهـا گماشـته مـي   انـه بـراي آمـوزشِ       سالگي چهـار آموزگـارِ فرز      ۱۴

) ماگيـاي زرتـشت  : تعبيـر افلاطـون     به(هاي خداپرستي و امور حکومتگري را از روي اوستا            شيوه

گـو و   آموزد که در همـۀ زنـدگي راسـت    آنها مي دهد؛ درستکارترين آموزگار به آنها آموزش مي  به

آمـوزد؛   آنهـا مـي   هاي حکومت بر خويشتن را به زگار شيوهکردار باشند؛ خوددارترين آمو  راست
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  ١.باک باشند آموزد که دلير و بي آنها مي و دليرترين آموزگار به

بينـــيم، در آمـــوزش دادن بـــه کودکـــان ايرانـــي زمـــان هخامنـــشي بـــر روي چهـــار  چنانکـــه مـــي

ــاتَە فـــضيلت والاي تعريـــف لـــيم وهـــومنە بـــراي تع: شـــده اســـت ي زرتـــشت تمرکـــز مـــي  شـــده در گـ

 آن، آرمئيتــي  کــرداري، اَرتَە بــراي آشــنايي بــا عــدالت و اجــراي صــحيحِ     انديــشي و راســت  نيــک

  .منشي و ادارۀ خويشتن و جهان براي تسلط بر خويشتن، و خشتر براي آموختن اصول بزرگ

 جوانــاني کــه در ايــن مکتــب تربيــت يافتــه بودنــد کــوروش کهتــر بــود کــه در         يــک نمونــه از 

 کـوروش   ۀگزينوفـون دربـار   . ، و او را در جاي خـود شـناختيم          را داشت  يەليدِجوانيش شهرياري   

جهــت  داد، و از ايــن وفــايي نــشان نمــي هــيچ عهــد و پيمــاني بــي  بــهگــاه هــيچد کــه او نويــس مــيکهتــر 

ــساني ــد    کـ ــه دشـــمن او بودنـ ــز کـ ــهنيـ ــاد کامـــل     بـ ــدهايش اعتمـ ــا و تعهـ ــول و قرارهـ ــتندقـ  و از او داشـ

يد کوش ـ مـي امـوال ديگـران نداشـت و همـواره       چـشم طمـع بـه   گـاه  هيچاو . کردند  احساس امان مي  

او . ثروتهــاي خــودش بيفزايــد  راه بــر کــه ثروتهــاي نهفتــه در زيــر زمــين را اســتخراج کنــد و از ايــن  

کـه   ي و کـسان کـرد  مطالبـه مـي  را کردند عدل و انصاف  که در دستگاهش کار مي ياز کسان هميشه  

  ٢.داد مي  شايسته پاداشِدادهوازش قرار  مورد ن راپيشه و باانصاف بودند عدالت

ين گنـاه  تـر  بـزرگ د کـه ايرانيـان دروغ را       نويـس   مـي هرودوت در سخن ازخصلتهاي ايرانيان      

رو بد و ناپـسند اسـت کـه          وامداري از اين   گويند  ميند، و   شمار  ميننگ   را   ي، و وامدار  دانند  مي

و همواره از ننـگِ بـدهکار شـدن         ر  ؛ از اين   که دروغ بگويد   شود  ميکه بدهکار باشد مجبور       کسي

 باشــد تــر نزديــک، هرچــه همــسايه نــدگزار مــيهمــسايگان احتــرام بــسيار  ايرانيــان بــه. پرهيزنــد مــي

احتــرام متقابــل قــرار  ي ازتــر پــائينمراتــب  بيــشتر مــورد توجــه اســت و همــسايگان دور و دورتــر در 

ــ گـــاه هـــيچ ايرانيـــان. دارنـــد ادبـــي  ايـــن کـــار را بـــي  و اندارنـــد ضور ديگـــران آب دهـــان نمـــي در حـ

 و اين عمل نزد آنهـا   کنند   پيشاب نمي  حضور ديگران  در   گاه  هيچ آنها   ؛کنند  ديگران تلقي مي    به

روي   چنــان زيــاده گــاه هــيچکننــد و  در ميگــساري تعــادل را مراعــات مــي . ؤکــد اســت هيــات ماز من

 روز تولدشـان را     ايرانيان. دست بدهند  کنند که مجبور شوند استفراغ کنند يا عقلشان را از           نمي

ــا مـــي  شـــمار مـــيبـــسيار بـــزرگ   ــاگون   کننـــد و ســـفره  ند و در آن روز مهمـــاني و جـــشن برپـ هـــاي گونـ

خيـرات  (کننـد     وشت آنها را در ميان ديگران بخـش مـي          و گ  برند وسفند سرمي  و گ  ، گاو کشند  مي

 آب جـاري  جـسم ناپـاک در       کننـد و     پيـشاب نمـي    جـاري آبِ    در گـاه   هـيچ آنهـا   ). دهند  ميو صدقه   

رو کــه ســبب آلــوده شــدن آب    و اينهــا را از آن؛کننــد  اســتحمام نمــيجــاريآبِ  و در اندازنــد مــين
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   ١.دانند مي گناه شود مي جاري

. بينيم، آلوده کردن آب رودخانه يکي از منهيـات مؤکـد در ديـن ايرانـي اسـت          چنانکه مي 

 زرتـشت   ضـمن سـخن از    . نگاهداشت حرمتِ درخت و گيـاه نيـز بخـشي از تعـاليم زرتـشت اسـت                

کننـــد بـــدترين گناهـــان را مرتکـــب     خوانـــديم کـــه کـــساني کـــه کـــشتزار و باغـــستان را منهـــدم مـــي       

شــوند؛ و ديــديم کــه درختکــاري و کــشاورزي و آبــادکردن زمــين را زرتــشت ازجملــۀ کارهــاي     مــي

  .نيک و مورد خشنودي اهورامزدا اعلام کرده بود

آموخته بود که به فرهنگ ) گشان بودديني که برخاسته از فرهن(ايرانيان از تعاليم دينشان 

و آداب و رســـوم همـــۀ اقـــوام جهـــان احتـــرام بگذارنـــد، و درعـــين حـــال بـــراي پـــذيرش هـــر عنـــصر  

 کــه ايرانيــان نويــسد هــرودوت مــي. ســودمند تمــدني کــه ديگــران پــرورده بودنــد آمــادگي داشــتند   

 در  ايــن امــر٢. ديگــري آمــادگي پــذيرش ارزشــهاي تمــدني اقــوام ديگــر را دارنــد  هــر قــومبــيش از 

 بــه نــسبت بودنــد کــه در جهــانگــر اســت؛ زيــرا ايرانيــان تنهــا قــومي   خــوبي جلــوه  ايرانــي بــهتمــدن

و ايرانيــان خــط  . دادنــد خــرج مــي   تــساهلي درحــد ســتايش بــه  زيــرِ ســلطه فرهنگهــا و اديــان اقــوام  

 مخـصوص خودشـان را   و نگـارشِ  را از عيلام و بابل اقتباس کردند و بـر اسـاس آن خـط       نگارش

ايرانيــــان از . تــــر و کارآمــــدتر بــــود ترتيــــب دادنــــد  خــــط عيلامــــي و بــــابلي پيــــشرفته  نــــسبت بــــهکــــه

 روز تقسيم کردند ۳۶۵ ماه و ۱۲   بابلي براي گاهشماري استفاده کردند و سال را به   اخترشناسي

  در ســاختن ايرانيــان٣.نهادنــدايرانــي و بــر هــر يــک از ماههــاي ســال نــام يکــي از ايــزدان کهــن        

 پيکرتراشـان  و نگـارگران معماران و  مهندسان و ها از   کها و شهرها و راهها وجاده     وش و ک  کاخها

 ولـي از  .درون ايـران انتقـال دادنـد     و مصر استفاده کردند و تجارب آنها را بـه      بابلو هنرآفرينان   

ايـران جـائي    ويـژه فلـسفه در    علـوم عقلـي بـه    دادنـد،   آموزشـهاي عملـي توجـه نـشان مـي           آنجا که به  

 زرتشت در ايـران شـکل   تعاليماشراقي مبتني بر   عرفانيبيني جهان آن يک  ر عوض دنگشود؛ و   

دينهـــا و در  تحـــولي اساســـي قـــراردادهتـــأثير زيـــر گرفـــت کـــه در آينـــده افکـــار دينـــي خاورميانـــه را 

 ايجــاد کــرد و اقــوام خاورميانــه را از خــدايان جبــار بــشرگونه و   يــي  خاورميانــهفرهنگهــاي جوامــع

  .رهنمون شد توحيدي ۀسوي عقيد ده بهستيز نجات دا انسان

                                                 
  .۱۳۹ -۱۳۳/ ۱:  هرودوت-١

  .۱۳۵:  همان-2

تـــا روي کـــار آمـــدن داريـــوش، ايرانيـــان از نامهـــاي کهـــن ماههـــا کـــه از تغييـــر و تحـــول در فـــصول ســـال    -3

نبــشتۀ داريــوش  از ماههــاي ســال را در ســنگتــا ۹نامهــاي کهــن . کردنــد اقتبــاس شــده بــود اســتفاده مــي

  .بزرگ در جاي خود خوانديم
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 واحـدِ  شـمول  خداي جهـان  ل جهان بودند که به در کم تنها قومي ايرانيان در سدۀ ششم پ 

، آفريـدگار تنهـا خـداي جهـان،       اهـورمزدا    ١.چون اعتقـاد داشـتند      همتاي بي   بي  مجردِ يرمجسمِغ

اهورمزدا . شد   نيکيها دانسته مي   ۀخالق هم   و انسانفتار  کردار و ر    ناظر ،رسان ، روزي پروردگار

ايرانيـان بـراي   .  او نوري بود که در دل مؤمنـان جـاي داشـت   تَجلّيدوست بود و    مهرورز و انسان  

د که رسم ايرانيان نيست نويس مي هرودوت .ساختند  نمي پيکرهکردند و     معبد بنا نمي   اهورمزدا

کــه چنــين کننــد   آنهــا کــسانيۀ بنــا کننــد، و درعقيــدگــاه قربــانو  و معبــد پيکــرهکــه بــراي خدايــشان 

. دهنـد  مـي خـدا تجـسم انـساني ن       هـا بـه      مثل يونـاني   گاه  هيچرو است که آنها        اين از آن   .خردند  بي

 و بــراي قربــاني کــردن بــراي خــدا نــزد ايرانيــان يــک امــر معمــولي اســت،        کنــد کــه   او اضــافه مــي 

کار مذبح خاص ندارنـد    ولي براي اين.دهند ميقرباني نيز  و آتش و آب خورشيد و ماه و زمين 

 .نوازنـد   نمـي سـاز  و نـد ريز مـي  بـر زمـين ن  بـاده  زننـد،  خدايان را نـدا نمـي      هنگام قرباني کردن    و به 

درگـاه    برنـد، آنگـا بـه       جـائي کـه فـضاي بـاز اسـت مـي             حيوان را به    قرباني بدهند  خواهند  وقتي مي 

م نيست که حسنات را بـراي شـخصِ خـود بطلبنـد، بلکـه      در دعاکردن نيز رس  . کنند  خدا دعا مي  

وقتـي  . ندشـمار  مـي  نيـز يکـي از اينهـا     راکننـد و خودشـان    مردم کشور دعا مـي ۀبراي پادشاه و هم 

آيـد و دعـا    کننـد، آنگـاه مـغ مـي     تکـه مـي   حيوان را قرباني کردنـد گوشـتش را روي علـف نـرم تکـه        

  ٢.کنند خواند، سپس گوشت را بخش مي مي

کـه چهـارقرن پـس از        استرابو. م بود    دين ايراني در سدۀ پنجم پ      ۀرودوت دربار سخنان ه 

 پيکــــرد کــــه ايرانيــــان بــــراي خدايــــشان  نويــــس مــــي ديــــن ايرانيــــان ۀزيــــسته، دربــــار هــــرودوت مــــي

 و  اَنــاهيتَە و ميتــرکننــد و  آنهــا خــداي آســمان را عبــادت مــي.  و معبــد و مــذبح ندارنــدتراشــند نمــي

کننـد و   در جاهـاي پـاک قربـاني مـي    حيوانـات را  آنهـا  . ندستاي ميش را همچنين زمين و آب و آت 

خــدا داد، زيــرا    را بــهآنکننــد و عقيــده ندارنــد کــه بايــد چيــزي از       گوشــت قربــاني را تقــسيم مــي   

 ٣.ســازد روح قربــاني اســت نــه گوشــت او     و خــشنودش مــي رســد مــيخــدا   کــه آنچــه بــه  گوينــد مــي

ئـي از يـک    ولـي بعـضيها عقيـده دارنـد کـه ايرانيـان قطعـه            « کـه    شود  مياسترابو در همينجا متذکر     

                                                 
يـي بـود کـه     خـدايي بـود، ولـي خـداي يهـود خـداي خـاص قبيلـه          قوم يهود نيز در آن زمان دينـشان يـک          -1

رو تعـاليم ديـن يهـود     ، ازايـن  اسـرائيل۔ داشـت و خـداي ديگـران نبـود      اختصاص بـه قـوم خـودش ۔بنـي     

بــه . شــدند۔ اثــر بگــذارد ئــي ۔کـه دشــمنانِ خــداي يهــود پنداشــته مـي   رميانــهتوانــست در اقــوام خاو نمـي 

 . تواند با دين توحيدي ايراني مورد مقايسه قرار گيرد  يهود نمي خداييِ جهت، دين يک همين

  .۱۳۲ -۱۳۱/ ۱:  هرودوت-2

  .بعد  به۱۳، بند ۱۵ کتاب : استرابو، جغرافيا-٣
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  .»نهند ميجاي حيوان قرباني را براي خدا برآتش 

 و  سـوزاندن  : ايـن بخـش از گـزارش اسـترابو بـدهم           ۀمختـصري دربـار    توضيح   ه است شايست

شـمار    از گناهـان کبيـره بـه   بـود   در ديـن ايرانيـان حـرام    آذرگـاه  در هرجسم حيـواني    خاکستر کردنِ 

ــا بــــه . فــــتر مــــي ــا رســــوم دينــــي جماعــــات ســــامي    آنچــــه اســــترابو در اينجــ ـ آن اشــــاره دارد، حتمـ

آتـش    بـر معبـد  بوده که طبق تعاليم دينـشان مـذبح داشـتند و پيـه و چربـي قربـاني را در            رودان  ميان

يهــودان چنــدين مراســم  مــثلاً .ســازد  عقيــده داشــتند کــه ايــن امــر خــدا را خــشنود مــي ونــد نهاد مــي

جــسم  بريدنــد، و بخــشهائي از کــه حيوانــاتي را در مــذبح بــراي خدايــشان ســر مــيقربــاني داشــتند 

ين مراســم تــر معــروف. خدايــشان برســد  تــا دود و بــويش بــهاندندســوز مــي معبــد آذرگــاهِآنهــا را بــر 

  در آغــاز بــر آنهــا مقــرر بــود کــه نيــز.  بــود»هــا خيمــه« و »اســابيع« و »فطيــر«قربــاني آنهــا عيــدهاي 

 و مــذبح بــر آتـــش نهنــد تــا بـــسوزد     نبه قربــاني داده بخــشي از قربـــاني را در  شـــهرمــاه و در هــر روزِ  

 ند۔ خدايانشان با خداي يهـود تفـاوت داشـت    ۔گرچهآشوري نيز     اقوامِ کلداني و   ١.خاکستر شود 

 روزگاراني پيشتر کـه از    از  با مراسم ديني يهود همسان بود، و هردوشان          اساسا   شان  مراسم ديني 

لــذا . کــشيده و آورده بودنــد  را بــا خــود  شــان ي از مراســم کهــنِ دينــي هــم جــدا شــده بودنــد بــسيار  

 بـوده باشـد،    پارتيـان در زمـان  رودان مياناقوام   استرابو در اينجا بايد به ۀترديدي نيست که اشار   

  .اند رفته شمار مي نظر او ايراني به ، و بهاند داده که بخشي از ملت بزرگ ايران را تشکيل مي

 بودند که براي زندگي انساني يک غايت    در جهان م تنها قومي      م پ ايرانيان در سدۀ شش   

بــه  کمــال و رســيدن  راهآرمــاني قائــل بودنــد و عقيــده داشــتند کــه هــدف زنــدگي انــسان پيمــودن        

ــاه  ــورمزدا جايگـ ــتاهـ ــري در  . اسـ ــوام ديگـ ــد اقـ ــه   بودنـ ــه بـ ــه کـ ــده    خاورميانـ ــروي عقيـ ــدگي اخـ زنـ

 مورد بحث قرار گرفته بود نه يک هـدف آرمـاني            داشتند؛ ولي زندگي اخروي که در اديان آنها       

 بود،مملکت آسماني او  نژاد به جهاني پادشاه آسماني بلکه نوعي انتقال انسان از مملکت اين   

ــ زنــدگيش از  کــه اگــر کــسي درشــد مــيو چنــين تلقــين  شــاه فرمــان نبملــک او ش دراز مــرگد پــس ر 

اي زنـدگي او پيـدا نخواهـد شـد او در     آسـمانها بـر   ئـي در  جائي نخواهد داشت و چون هيچ نقطـه    

صــورت جــانوران درنــده يــا خزنــده درخواهــد آمــد و بــراي ابــد          همــين جهــان خواهــد مانــد و بــه    

تـرس بـود کـه     يي مطـرح بـود ابـزارِ    اديان خاورميانه ديگرآخرتي که در. سر خواهد برد درذلت به 

 وحـشت هميـشگي از فرجـام     آن عـوام را در ۀوسـيل   ابداع کرده بودند تا بـه     فقيهانحکومتگران و   

 ۀگــران تــسليم باشــند و طبــق خواســت دســتورهاي ســلطه اخــروي نگــاه دارنــد و مجبــور ســازند کــه بــه 

آن عقيــده  امــا زنــدگي اخــروي کــه زرتــشت از آن ســخن گفتــه بــود و ايرانيــان بــه  . آنهــا عمــل کننــد

                                                 
  .۱۳ -۱/ ۸کتاب دوم تواريخ ايام، :  تورات-١
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ار تــشويق گــران بلکــه ابــز   خــاطر ترســاندن مــردم از عواقــب عــدم اطاعــت از ســلطه      داشــتند نــه بــه  

ســـتم و زورگـــويي و تجـــاوز و   شـــد مـــردم از نيکوکـــاري و پرهيـــز از بـــدکاري بـــود کـــه ســـبب مـــي   بـــه

پيـشه تـسليم    گـران سـتم   سـلطه  دوسـت شـوند و بـه     و انـسان گـرا   عـدالت کشي خودداري ورزند و      حق

بينـيم کــه نوشـته باشــد چنانچـه کــسي از شـاه نافرمــاني کنــد       در هــيچ جـاي اوســتا مـا نمــي  .نگردنـد 

؛ درحــالي کــه در تعــاليم اديــان ســامي ضــرورتِ اطاعــت مطلــق از پيامبرشــاه  کــار خواهــد شــدگناه

؛ و بزرگتـرين گنـاهي کـه انـسان ممکـن اسـت               دهـد   را تـشکيل مـي    ) فقـه (بخش اساسي تعـاليمِ ديـن       

چنانکـه  ۔ در تعـاليم زرتـشت   .است) وليِ امرِ منصوب خدا(مرتکب شود نافرماني از پيامبرشاه    

سـتم بـر    کـه   افـروزي کننـد و بخواهنـد         ي از رهبرانـي کـه جنـگ       بر  فرمان ۔ديمدر بخش نخست دي   

 و کرپنهــا و هــا کــاوےکــه از   کــه کــساني بــودانــسانها روا دارنــد نيــز تحــريم شــده و تأکيــد گرديــده     

آتش بکشند و چارپايان را نابود  فرمان آنها کشتزارها را به اوسيجها و گرهماها فرمان ببرند و به

برتـرين   «١.گرفتـار خواهنـد آمـد   ي اخـروي  بـدترين فرجامهـا     ها تجـاوز نماينـد، بـه      انـسان    و بـه   کنند

عبارتي است که ايرانيانِ دوزبانـه در سـدۀ         » جهاد همانا سخن حق در برابر سلطان زورگو است        

يکـــي : در قـــرآن بـــه دو معنـــا آمـــده اســـت » ســـلطان«.  دوم هجـــري وارد فرهنـــگ اســـلامي کردنـــد 

هــاي  ســلطان نــزد عربهــاي مــسلمان ســدۀ نخــست تــا نيمــه . »قــدرتابــزار «و ديگــر » دليــلِ قــاطع«

مفهــوم  در عبــارت بــالا ســلطان بــه. ســدۀ دوم هجــري نيــز نــه انــسان بلکــه دســتگاه حاکميــت اســت

ــد         ــود نداشـــت وارد فرهنـــگ اســـلامي شـ ــان عـــرب وجـ ــا پـــيش از آن در زبـ ــه تـ ــويني کـ يکـــي از (نـ

  ).نام اسلام ثبت شد بود، ولي بعدها بهارزشهاي والا که مستقيما از فرهنگ ايراني گرفته شده 

مـال   و کوبي و خ ـ  مظهـر خيـر    ۔هرچه بـود   هرکه بود و  ۔ يي پادشاه   در اديان ديگر خاورميانه   

 آســـمان شـــد و در  مـــيآســـمان منتقـــل بـــهرفـــت  همينکـــه از ايـــن دنيـــا مـــي شـــد و مطلـــق انگاشـــته مـــي

يافتند و از  ت او انتقال ميمملک ش نيز پس از مرگشان بهبر فرمانزيست، و رعاياي    جاودانه مي 

 هرکــه در ايــن دنيــا از او نافرمــاني   .شــدند منــد مــي   وجــود داشــت بهــره اوملــک  نعمتهــائي کــه در

 در تعـاليم زرتـشت   .افتـاد  گرفـت و بـه مـذلت مـي     کرده بود در دنياي ديگر مورد خشم او قـرار مـي        

 و تبهکــاري و تجــاوز آزشــدند کــه نيکوکــار بودنــد و از  ســعادت اخــروي نائــل مــي تنهــا کــساني بــه

ين تـــر معـــروفايـــن عقيـــده حتـــي   در. کردنـــد  و در راه ســـعادت مـــردم خـــدمت مـــي پرهيختنـــد مـــي

ند خواست ميسبب آنکه آزمند شده بودند و دنيا را براي خودشان  ، به جمشيدپادشاهان از قبيل    

دگي زنــ  بودنــد و درنفــرينبردگــان خودشــان تبــديل کننــد مــورد    درصــدد بودنــد کــه مــردم را بــه   و

  . آمدند عذاب گرفتار مي  بهشان اخروي

                                                 
  . در بخش نخست اين کتاب مراجعه شود»زرتشت«گفتار   به-١
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 ک بلکـه مل ـ آسـمان  شـده بـه    منتقـل گـران زمينـيِ   آخرت در تعاليم زرتـشت نـه مملکـت سـلطه       

آنجــا  و ملکــوت او بــود کــه هــم نيکوکــاران و هــم بــدکاران پــس از مرگــشان بــه        اهــورمزدا پهنــاور 

 ۔چنانکــه در رو از ايــن. بيننــدبشــدند تــا حيــات جاويــد را آغــاز کننــد و پــاداش يــا کيفــر  منتقــل مــي

 بــر اســاس اصــل   زرتــشت نخــستين کــس در جهــان بــود کــه  گفتــار زرتــشت و ديــن ايرانــي ديــديم۔ 

 را مطرح کـرد، و تـصريح نمـود کـه     پاداش و کيفر اخروي  موضوع   » انسان  عدالتِ خدا و اختيارِ   «

 بنابر خدمتهائي کـه  جهان، و    در اين   بودنشان رفتار و بد  رفتار  نيک بنابر   انسانها پس از مرگشان   

 رســانند، انــسانها و بــه محــيط پيراموشــان مــي کننــد يــا زيانهــائي کــه بــه بــراي آبادســازي جهــان مــي

 يـا  خوشـي  در  خواهنـد رفـت و   )سراي راسـتي و سـراي دروغ      : تعبير زرتشت   به (بهشت يا دوزخ    به

  .  جاويد خواهند زيستناخوشيِ

هيچ مصلح ديگري را  ديني و  رهبرِ ما هيچ،از زمان ظهور زرتشت تا سدۀ نخست مسيحي  

  . هدف غايي زندگي بشري سخن گفته باشد دربارۀوضوح  سراغ نداريم که چنين بهدر جهان

سـپنتَە  ايرانيان از تعاليم زرتشت آموخته بودند که انسان آفريده شده است تـا بـا پيـروي از             

ا کــار و تــلاش و آبادســازي جهــان  ، و بــ)خــشَتر، اَرتَە، وهــومِنَە(فــضائل اخلاقــي   و تحلــي بــهمنيــو

گــستري مراتــب کمــال را بپيمايــد،  و نيکوکــاري و عــدالت) ســازي خانــه کــشاورزي و دامــداري و(

وصـال پروردگـار و خوشـبختي جاويـد نائـل       وسـيله بـه     ايـن   پروردگار را از خود خـشنود سـازد، و بـه          

تبـاط معنـوي عميقـي      چنـين ار    زمان هيچ قوم ديگري در جهان وجود نداشـت کـه بـه              در آن . گردد

زمـان   در آن.  والائي باور داشته باشدۀميان خالق و مخلوق قائل باشد، و براي انسان چنين مرتب          

 انــسانها قــرار دهــد و ۀ ديگــري در جهــان وجــود نداشــت کــه پادشــاه را در رديــف هم ــۀهــيچ عقيــد

 ۀي برابـــري همـــ بـــود کـــه منـــاد   مزدايـــسنَەآئـــينتنهـــا . بـــراي او مزيتـــي مـــافوق بـــشري قائـــل نباشـــد

انديـشي و    کرد که تنها معيار فـضيلت انـسان در نيـک             و تبليغ مي   ، بود پروردگار در برابر انسانها  

 و شـاه بدانـديش و بـدکردار بـا خـشم پروردگـار روبـرو                 ،گفتاري نهفته اسـت    رفتاري و نيک   نيک

باشدجمشيد شخصيتي چون خواهد شد؛ حتي اگر اين شاه .  

 بـسياري از عناصـر   ايرانيهـا  ايرانيـان انتـشار يافـت،     در ميـان اليم زرتشت که وقتي تع   ديديم

گيــر شــدن   بــا همــه . عقيــدتي دينهــاي کهــن را حفــظ کردنــد و بــا تعــاليم زرتــشت در هــم آميختنــد      

از مقــام خــدايي پــائين آورده   عمــلاً در ميــان ايرانيــان، خــدايان کهــن آريــايي   اهــورمزدا پرســتش 

 ۀعنــوان ايزدهــائي کــه مجريــان اراد   پــس بــه  آنــان از آن. نرفتنــد  دينــي کنــار ۀشــدند ولــي از صــحن 

 از تـر  پـائين موجوديتـشان در باورهـاي دينـي ادامـه دادنـد و تقدسـي               شـدند بـه     تلقـي مـي   اهورمزدا  

ســان مانــدگار شــدند و    ايــن ين ايزدانــي کــه بــه  تــر مهــم. را بــراي خــويش حفــظ کردنــد   اهــورمزدا 
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، )مهــر (ميتــرســتايش قــرار گرفتنــد   مــورداهــورمزدا وق هــاي مخل ــ صــورت فرشــتگان و ملائکــه  بــه

  .کردند  ميستايشبودند، که ايرانيان در نمازهايشان آنها را ) آذر (آتَر، و )ناهيد ( اَناهيتَە

را مــردمش اســاس زنــدگي اقتــصادي   آب بــود و م و کــبــاران چــون ايــران يــک ســرزمين کــم  

 ديني ايرانيان مقام خاصي داشت؛ او    ۀدر عقيد   اَناهيتَەداد،    پروري تشکيل مي    کشاورزي و دام  

جريـان   اد، آبهـا را بـه  فرسـت  ميباران بر زمين اهورمزدا  ۀاراد ايزد باران و آب و باروري بود که به      

يانــد، و تخمــدان جــانوران و رو  مــيياهــان را و گکــرد هــا آبــستن مــي انــداخت، زمــين را از دانــه مــي

کــه ايــزد روشــنايي و نــور و حيــات بــود، بــراي ايرانــي کــه   هــرمِ. کــرد انــسانها را بــا نطفــه بــارور مــي

  و در منــاطقي چــون ؛ئــي بــود  داد داراي مقــام ويــژه   دينــيش را تــشکيل مــي  ۀ اســاس عقيــد »نــور«

 از مقــام خاصــي آذر کــه هــوا ســرد بــود مهــر و  پتــوکَە کَــت آذربايجــان و ارمنــستان و آســياي ميانــه و

 ديني ايرانيـان نـه آفريـدگار بـود     ۀيزدان والامقام درعقيد از اين ا کدام  هيچاما  . برخوردار بودند 

هاي او بودند که     ملائکه بود و ايزدان  اهورمزدا  جهان   تنها آفريدگار و پروردگار   . و نه پروردگار  

 و رفتنـــد شـــمار مـــي رو مقـــدس بـــه کردنـــد و از ايـــن نحـــوي در جهـــان انجـــام وظيفـــه مـــي هرکـــدام بـــه

پيش از اين ديديم که در اوستا گفته شده بود کـه ميتـر يکـي از     .شد برايشان نيايشگاه ساخته مي  

  .آفريدگان بسيار سودمند اهورمزدا است و بايد ستايش شود

ســتايش  ئــي کــه در آن بــه   کردنــد و نقطــه  بنــا نمــي اهــورمزدا ايرانيــان عبادتگــاه ويــژه بــراي    

افروختنـد و    قطـه آتـش مـي     آنـان در ايـن ن     . هـاي خودشـان بـود       در درون خانـه    معمـولاً    ايستادند مي

هــاي  هــا و دانــه هــاي درختــان خوشــبو و بوتــه ند و آتــشش را بــا ريــشهداشــت مــيهمــواره روشــن نگــاه 

ولــي . بردنــد درگــاهش نمــاز مــي  ند و بــهســتود مــيرا اهــورمزدا آن  در کنــار افروختنــد و معطــر مــي 

ميتـر و  رو معابـدي بـراي     که تجسم داشتند داراي عبادتگاه نيـز بودنـد؛ و از ايـن         )ملائکه (ايزدها

اگـر بخـواهيم ايـن معابـد را بـا رسـوم دينـي کنـوني         . بنا شـده بـود  کشور   در برخي از نقاط       اَناهيتَە

شبيه گنبدهاي مقدسان ديني دانست که هم بايد  آنها را شود ميايران و خاورميانه مقايسه کنيم 

 ۀاســـت و زيارتگـــاه روزان ـــصـــورت نـــوعي عبادتگـــاه برجـــا   اکنـــون در بـــسياري از نقـــاط ايـــران بـــه 

 حـــال منبـــع درآمـــد سرشـــاري بـــراي  دل و خـــداجو و حـــاجتخواه، و در عـــينِ هـــزاران انـــسان ســـاده

انـديش بـراي خودشـان دار و دسـتگاه       سـاده باوري مـردمِ  متوليان دين است که با استفاده از دين   

در زمـان مـا بـا    ) گنبـدها (تفاوتي هم که ميـان عبادتگاههـاي مقدسـين مـذهبي     . اند   ساختهشاهانه  

 در روزگـاران ديــرين وجـود دارد، آنکــه در ايـن عبادتگاههــا     ميتـر و اَنــاهيتَە عبادتگاههـاي آذر و  

لـي در   انـد؛ و     انـسانهاي روي زمـين بـوده       ۀمثـل هم ـ   فناشونده   جسم شوند که   مردگاني ستايش مي  

شـد کـه    ه مـي  پنداشـت گرفتنـد کـه آسـماني بودنـد و            عبادتگاهها ذاتهائي مورد پرستش قرار مـي      آن  



۶۲۶                            ويژگيهاي فرهنگ ايرانينقش تمدن ايران باستان در خاورميانه                                                     

 از .؛ و خيـرات و برکاتـشان نيـز هويـدا بـود       رسـد   مـي انـسانها     خيرات و برکـات بـسياري از آنهـا بـه          

تــوان توجيــه کــرد، ولــي تقدســي کــه    و آذر را مــي ميتــر و اَنــاهيتَە ســتايشايــن ديــدگاه اگــر بنگــريم  

البتــه . ه نيــست قابــل توجيــوجــه هــيچ  بــهشــود مــيگنبــدها و ارواح صــاحبانِ گنبــدها داده   اکنــون بــه

پرسـتي نيـز مخـصوص فرهنـگ اقـوام سـامي اسـت نـه ايرانـي، و             نبايد فراموش کرد کـه ايـن مـرده        

مـرور زمـان ايرانـي      ايـران جـاگير شـده و بـه    در درونتوسط همان اقوامِ سامي رواج يافته است که      

 ) عــربمشخــصًا( ســامي قــومهمــان   ايــن مردگــانِ مقــدس از  ۀنيــک بنگــريم هم ــ  و اگــر انــد؛ شــده

ئــي ميــان   اگــر بخــواهيم مقايــسه   .تــوان يافــت  ، و در ميــان آنهــا حتــي يــک ايرانــي را نمــي    هــستند

 شــود مــي نمــوده باشــيم، آنچــه در اينجــا ديــده آذر يــا انــاهيتَە  تقــدس ميتــر يــاگنبدپرســتي کنــوني و

 کهــنِ اقــوامِ ســامي اســت، و در آنجــا    و نياپرســتيِپرســتي پرســتي و شــخص شــکل ديگــري از بــت 

تـوان   يـک تعبيـر مـي    بـه . پرسـتي نـدارد    شـکل بـت  وجـه  هـيچ   کـه بـه  پربرکـتِ طبيعـي  ر  مظـاه سـتايش 

 بـابلي و  پيامبرشـاهان اند جاي فرعونان ديرين مـصري و   که در اين گنبدها خفته      گفت که کساني  

 ذاتهــاي مقدســي اســت کــه اگــر    ســتايش  ناهيــد و مهــر  آذر و ســتايشانــد؛ ولــي   آشــوري را گرفتــه 

 و خود را ناگزير از ستايش اين آثار     چشم ديد    طبيعت به  در همۀ  را   توان اثرشان   تفحص شود مي  

ــر و اَنــاهيتَە عــلاوه اگــر بگــويم کــه ســتايش      بــه.يافــت  وآذر نــوعي ســتايشِ آفريــدگانِ نيــک و     ميت

کـنم کـه کـسي در       اسـت، گمـان نمـي     اهـورمزدا    سـتايش    راهو از ايـن     اهورمزدا  سودمند و پربرکتِ    

اگــر برکــات خورشــيد حتــي امــروز بــراي بــشر قابــل لمــس و  . اشــته باشــدبرابــر ايــن گفتــه جــدالي د

رو اين نعمت بزرگ      ديدن است، در روزگارانِ ديرينه هم اين برکات قابل شناخت بود و از اين             

عـدالتِ  (» وهـومنَِە «و  » اَرتَە« ايراني وقتي در نمازش      .شد   تقديس مي  ايرانيهاآفريدگار توسط   

 کـه بايـد   کرد مي تلقين خودش بهداد در حقيقت   ستايش قرار مي   را مورد ) انديشي  مطلق و نيک  

خـود بـراي آمـوختن     ستايش او از ميتر و اناهيتَە و آذر نيـز تلقـين بـه        .      همچون ارتە و وهومنە شود    

گونـه کـه آن ذاتهـاي مقـدس      داشـتي بـود همـان    همگان بدون هيچ چشم     راه و روش سودرساني به    

همــه برکــات بــه انــسان و حيــوان و همــۀ  کردنــد و آن مت مــيجهــان خــد داشــتي بــه بــدون هــيچ چــشم

در هــيچ . خــود بــود ســتايش بــاران و آب جــاري و گيــاه نيــز چنــين تلقينــي بــه . رســاندند هــستي مــي

  . حد تمرين اخلاق باشد ديني از اديان جهان ديده نشده است که نماز تا اين

و چنانکـه  .  راه تکامـل بـود  عبارتِ ديگر، ستايش اين ذاتها تلقينِ خودسازي و پيمـودنِ   به

در سخن از زرتشت ديديم، وهومنە و ارتە و ديگر فضايل هفتگانـۀ ملکـوتي خـصلتهائي بودنـد      

کـه  اهـورمزدا   جـاي    .کمـال و خـداگونگي برسـد        توانست از آنهـا برخـوردار شـده بـه           که انسان مي  

چيـــزي جـــز ا اهـــورمزدشـــد بـــراي او تـــصور کـــرد در دل مؤمنـــان بـــود و پرســـتش   هـــيچ شـــکلي نمـــي
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اهـورمزدا  کـسي بـود کـه احکـام     اهـورمزدا   راسـتين   ۀپرسـتند . نيکوکاري و پرهيز از بدکاري نبود     

 انسانها مهـر   در ميانجهان را آباد سازد و د واجرا درآور هدف خوشبخت کردن بشريت به   را به 

ان نــشاهشاهاينهــا اهــدافي بودنــد کــه  . آشــتي و بــرادري بگــستراند  دوســتي نــشر دهــد و صــلح و  و

کردنـد؛ و در دوران     خـاطر آنهـا جهانگـشايي مـي          بودنـد و بـه     آن   به ايران در صدد تحقق بخشيدن    

» خـشَتر « در تعـاليم زرتـشت آمـده بـود کـه      .دسـت يافتنـد   انـساني   ايـن اهـدافِ     بـه  عمـلاً    هخامنشي

 گونـه  آن يکي از صفات اهورمزدا اسـت، و انـسان اگـر از ايـن صـفت برخـوردار شـود جهـان را بـه          

  .بود» سلطنت نيک«و ديديم که معناي خشتره . که ارادۀ اهورمزدا است آباد خواهد کرد

کـه ديـن خـود را     که قوم مـسلط و مقتـدر خاورميانـه بودنـد، و بـا وجـودي            ايرانيان با وجودي  

پرســـت کـــه  اقـــوام چندگانـــهدينـــيِ  باورهـــايدانـــستند و   جهـــان مـــيپـــسنديده و درســـتِتنهـــا ديـــن 

وجـود    بـا ايـن  شـد،  آنـان خرافـات جـاهلي تلقـي مـي      در نظـر  پرسـتيدند   را مـي شـکل   انسانخدايان  

 در صـدد  ،داد  تـشکيل مـي  ديـن و عقيـده  چون اساس تعاليم دينشان را آزادي انـسان در انتخـاب      

 زيـرِ ســلطه ئـي کـه ايرانيــان بـا اقـوام      معاملـه .  برنيامدنــدزيـرِ سـلطه  تحميـل ديـن خودشـان بــر اقـوام     

 قــوم مــسلطي ديــده   در هــيچ نيــز شــبيه آن معاملــه و بعــدهاســابقه بــود،  داشــتند در جهــان کهــن بــي 

ــان وقتـــــي .نـــــشد ــ  را کـــــوروش بـــــزرگ گـــــشود، رودان ميـــ ــز دينـــــي آن   معابـــــد وۀهمـــ کـــــشور  مراکـــ

بقـا شـدند و احترامـشان    ، و رهبـرانِ دينـي بابـل نيـز در مقامـشان ا     نخورده باقي گذاشته شـد   دست

 شـکوه ديرينـه برسـر پـا         در همـان  دوران هخامنـشي     در همـۀ   رودان  ميان معابد   .داشته شد محفوظ  

زنـدگي    اين سرزمين نيز در همان جلال در ميان مردم خودشان بـه    متوليان ديني بودند و دستگاه    

شناسـي   رودان بازمانـده و در کاوشـهاي باسـتان    زمان در ميان  صدها نوشته که از آن .دادندادامه  

تـصرف   آنکـه بـه   پـس از   در مـصر نيـز  . اسـت دست آمده و ترجمه شده است گـواه ايـن حقيقـت      به

ايــران درآمــد بــا فرهنــگ و ديــنِ مــردم همــين معاملــه کــرده شــد، و گزارشــهائي کــه هــرودوت از             

نخـورده بـاقي    چيـز در مـصر دسـت     کـه همـه  دارد مـي  معلـوم  دهـد  مـي دسـت    بـه   در مصر  مشاهداتش

 اديـانِ اقـوام کوچـک نيـز     فرهنگهـا و  در ارتباط با رفتار دولـت ايـران نـسبت بـه    . مانده بوده است  

  مورخــان. خوانــديم خــود در جــاياهميــت اســرائيل بــي ايــران بــا قــوم  ۀروايــات تــورات از معامل ــ

انــد کــه همــه نــشانگر    عهــد هخامنــشي روايــات مختلفــي از معابــد بابــل و مــصر ذکــر کــرده   يونــاني

 ۔مـثلا ۔نمونـه  عنـوان   بـه . انـد   مانـده بـوده  محفـوظ چتر امنيت دولت ايران  در زير    آنست که اينها  

 در شـــهر بابـــل بنـــاي بـــلد کـــه معبـــد نويـــس مـــي و مـــردوخ در بابـــل بـــلهـــرودوت در وصـــف معابـــد 

در . هــاي برونــزين دارد   متــر اســت و هــر ديــوارش دروازه  ۴۰۰شــکلي اســت کــه هرضــلعش    مربــع

وسط اين بـرج    متر افراشته شده است، برج ديگري در    ۲۰۰ضلع    وسط اين بنا يک برج عظيم به      
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 وســـط ايـــن بـــرج يـــک بـــرج ديگـــر وجـــود دارد، و همچنـــان ابـــراج ديگـــري کـــه     بـــاز دربنـــا شـــده و 

ي گذشـت کـه پيچـان از     از راه ـفـراز بـرج ميـاني بايـد        براي رسـيدن بـه    . رسند  ميهشت    بهمجموعا  

ــا و از بيــــرون   در وســــط راه امــــاکني بــــراي اســــتراحت تعبيــــه شــــده و   . دگــــذر مــــيپيرامــــون برجهــ

 از  تخـت بزرگـي    مقدس ايـن معبـد اسـت، و          ۀرجِ مرکزي نقط  ب. هائي قرار داده شده است      کرسي

 ي نـاب  از طـلا ها آراسـته اسـت، و ميـزي    انواعِ زيورها و پارچه طلاي ناب در آن نهاده شده که به     

 اين مکان مقـدس هـيچ تـصويري وجـود نـدارد، و             در درون در اينجا يعني    . آن قرار دارد  در کنار   

ئي زنهـا   از ميـان را د جز يک زن محلـي کـه خـدا وي   هيچ انساني مجاز نيست که شب در آن بمان       

ــد   ــاهن ايـــن معبدنـ ــه کـ ــده اســـت  کـ ــدانيها . برگزيـ ــيکلـ ــد مـ ــودش  گوينـ ــدا خـ ــه خـ ــولاً  کـ ــراي  معمـ بـ

معبـد، يـک معبـد ديگـري نيـز در بابـل وجـود دارد         بـر ايـن   عـلاوه . آيد اين مکان مي  استراحت به 

ز بزرگ طلايي نشسته است،      يک مي  بر روي  )مردوخ(ي بزرگ    از خدا  عظيميطلايي   پيکرۀکه  

 و ميـز و  پيکـره  کـه طلاهـاي ايـن       گوينـد   مـي کلـدانيها   .  است  از طلا  و کرسيهاي اطراف او نيز همه     

مــذبح . در بيــرون معبــد دو مــذبح عظــيم از طــلا ســاخته شــده اســت .  تــالان وزن دارد۸۰۰کرســيها 

گ ســالانه  قربــاني جــشنهاي بــزر ۀ بــراي قربانيهــاي عــادي اســت و مــذبح بــزرگ ويــژ   تــر کوچــک

  ديگـر  عظـيم پيکـرۀ  که يک گويند مي کلدانيها .کنند است که کلدانيها برگزار مي  ) مراسم حج (

در زمــان داريــوش برپــا بــوده، ولــي     زمــان کــوروش و  از طــلاي نــاب در اينجــا قــرار داشــته کــه در    

  ١. استشدهجا  هجاب خشيارشا

 و مراکـز دينـي   خوانديم دليـل دسـت نخـوردن معابـد    از مشاهدات شخصي هرودوت    آنچه  

مقدسـات اقـوام زيـر سـلطه       در زمان هخامنشي و احترام دسـتگاه دولـت هخامنـشي بـه      رودان  ميان

 و او   بـوده جـائي پرستـشگاه ديـو       يـک    خـشيارشا خوانـديم کـه        ۀدربخش سـوم در سنگنبـشت     . است

جـا  ک در   البته خشيارشا نگفته که پرستشگاه ديو     . ه است تبديل کرد اهورمزدا  پرستشگاه    آن را به  

دانــيم کــه ايرانيــان ســکايي در منطقــۀ جنــوب    اســت؛ ولــي مــا از نوشــتۀ داريــوش بــزرگ مــي  بــوده 

تنهــا . قفقــاز و شــمال رود ارس هنــوز ديوپرســت بودنــد، و دينــي شــبيه ديــن آريــان ديرينــه داشــتند  

سختي نکوهيده شـده   خدائي که پرستش او در ايران ممنوع بود ديو بود که در گاتاي زرتشت به  

  ئـي  کارهـاي نکوهيـده   شـان دسـت بـه    رو بود که آريان ديوپرسـت در مراسـم دينـي      و اين از آن   بود؛  

زبــان بودنــد شــاهان ايــران    نبــود؛ و چونکــه ايرانــي و ايرانــي   کــه شايــستۀ انــسان متمــدن   زدنــد مــي

   .دادند که جلو برخي از کارهاي زشتشان را بگيرند خودشان حق مي به

نيِ اقـوام غيـر ايرانـي نيـز گزارشـهائي از نويـسندگان       دربارۀ برخي مراسـم زشـت و ضـدتمد    

                                                 
  .۱۸۳ -۱۸۱/ ۱:  هرودوت-1
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. ما رسيده است، ولي شاهان هخامنشي برخي از مراسم ضـدتمدني را ممنـوع داشـتند         يوناني به 

د که شنيده است که در بابل يک رسم زشت وجود داشـته کـه برطبـق آن زنـانِ          نويس  ميهرودوت  

 خودشان را نثـار مـردان بيگانـه    عِشتارمعبد  بار در عمرشان در       يککه  اند    شوهردار وظيفه داشته  

کـه يـک مـرد     ند و تا وقتـي نشست مي اعتکاف معبد به در شرعي  ۀزنها براي انجام اين وظيف    . کنند

 بـا  خواسـت  مـي مـردي کـه   . کردنـد  کـرد جايـشان را تـرک نمـي     بيگانه بـا آنهـا آميـزش جنـسي نمـي        

تـو را   «:گفـت  او مـي   و به نهاد  مي او    در دست  يي را   رفت و سکه    يک زنِ معتکف آميزش کند مي     

آورد  عمـل مـي   ترتيـب از او دعـوت بـه      ايـن    زن از اولين مردي کـه بـه        ».کنم   دعوت مي  عِشتارنام    به

ــه وظيفـ ــ  اطاعـــت مـــي  ــام مـــي   ۀکـــرد، و پـــس از اينکـ ــه را انجـ ــرد بيگانـ ــا مـ ــوابي بـ داد   مقـــدس همخـ

شــان را انجــام دهنــد،  ي شــرعۀتوانــستند وظيفــ زنــان زيبــا خيلــي زود مــي. گــشت برمــياش  خانــه بــه

  ١.انتظار بنشينند سال به چهار ولي زناني که زيبا نبودند مجبور بودند گاه تا سه

گرچـه دسـت زدن بـه آداب و رسـوم دينـي          . اين رسم تا زمان هرودوت برافتـاده بـوده اسـت          

دانستند، ولـي   پسنديدند و چنين کاري را خلاف عدالت مي    اقوام زير سلطه را شاهنشاهان نمي     

عنوان سرپرستان تمـدن بـشري خودشـان         رخي از رسوم بسيار زشت نيز وجود داشت که آنان به          ب

مــثلا ضــمن ســخن از داريــوش بــزرگ      .ديدنــد کــه از ادامــۀ آنهــا جلــوگيري کننــد      را مکلَّــف مــي 

خوانــديم کــه او بــه مــردم تــونسِ کنــوني دســتور فرســتاد کــه از خــوردن گوشــت ســگ و بريــدن ســرِ    

حــال، شاهنــشاهان   بــا ايــن . راي قربــاني بــه خدايــشان خــودداري ورزنــد    فرزندانــشان در معبــد ب ــ 

فرسـتادند کـه در قبـال     کارگزارانشان در سـرزمينهاي زيـر سـلطه رهنمـود مـي          هخامنشي همواره به  

شـهريار    بـه  بـزرگ در يـک فرمـان از داريـوش      مـثلاً   . طـرف بماننـد     عقايد و باورهاي مردم بايد بي     

 مـردم محـل در آداب و سـنتهاي        دهـد کـه     مـي  که به او دسـتور       خوانيم  ايراني يک شهر يوناني مي    

 آنهـا را بـه خـلاف ميلـشان           کـه  شان داراي آزادي کامل بـوده باشـند و هـيچ کـس حـق نـدارد                  ديني

  : کنديوادار به عمل

ــپە  ويـــشت داريـــوش پـــسر  شاهنـــشاه ــهاَسـ ــاؤداتَەيعنـــي، (گاداتـــاس  بـ ــر فرمـــان) گـ ــين بـ  چنـ

اينکـه نهالهـاي    . بنـدي   کـار نمـي     چيز به   ي مرا در همه   آگاهي يافتم که فرمانها   : گويد  مي

 تـو را    اي، قصد   برده در آن کاشته   ] در يونان [زمين من      را به  )زيتونِ لبنان؟  (ورارود ۀميو

 چــــشم دور  از پــــيش خــــدايانۀ ولــــي چــــون روش مــــرا دربــــار…کــــنم، نيکــــي يــــاد مــــي بــــه

 تـو از کـشاورزانِ    . دتو نشان خـواهم دا      ، اگر دگرگون نکني آزردگي خود را به       داري  مي

اي کــه زمــين نامقــدس را   آنهــا فرمــان داده اي و بــه زمينهــاي مقــدس اپولــون بــاج ســتانده  

                                                 
  .۹۹:  همان-1
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خـدايان کـه بـه پارسـيان       نيت نياکان مرا نسبت بهدهد که تو    اين نشان مي  کشت کنند، و    

  ١.اي سراسر راستي گفتند نشناخته

اقض سنتهاي ديرينۀ دينيِ مردم     داريوش در اين نامه اخطار کرده که هرگونه اقدامي که ن          

  .زير سلطه باشد خلاف شيوۀ ايرانيان است

گرفــت، ولــي خــودش را     را زيــر سرپرســتي مــي  اگــر دولــت ايــران اديــان و مقدســات اقــوام      

دانـــست و طبيعـــي بـــود کـــه بـــراي برانـــداختن رســـومي کـــه    پاســـدار ارزشـــهاي تمـــدني جهـــان مـــي 

قـول خـودش پرستـشگاه        اگـر خـشيارشا بـه     . انجـام دهـد    را   هرحال ضدتمدني بودند اقـدام لازم      به

اش   يک نمونه بود کهکردارهاي بسيار زشتي جلوگيري ازديو را برافکند اقدام او در حقيقتش 

داريــوش بـزرگ نيــز اگـر در يــک دسـتور قــاطع از قربـاني کــردن      .خوانـديم  هــرودوت ۀنوشـت   ازرا

ــه     يکـــي از رســـوم ضدانـــسانيِ بازمانـــده از  انـــسان در برابـــر خـــدايان منـــع کـــرد هـــدفش آن بـــود کـ

گرفتنــد کــه خدايانــشان از قربــاني حيــواني نيــز   مــردم بايــد يــاد مــي. روزگــاران ديرينــه را برانــدازد

  .تيغ بسپارند شوند و لازم نيست که جگرگوشگانشان را براي خشنوديِ آنها به خشنود مي

ر بودند، در امور محلـي      گونه آزادي برخوردا    مردم کشورهاي زير سلطۀ هخامنشي از همه      

 در. زدنـد  نـام خودشـان سـکه مـي     خودشان اختيار کامل داشـتند، تـا جـائي کـه حاکمـان محلـي بـه           

شـان تـصوير    هـاي محلـي   زمان هخامنشي مردم ايونيه که سرزمينشان بخشي از ايران بود بـر سـکه      

 ســکه نقــش  صــورت خدايــشان بعــل را بــر فينيقيِــهکــشيدند، و در  خــداي آســماني يونانيــان را مــي 

 ۀاهنــان و معابــد و خــدايان خودشــان را داشــتند و هم ــ  و کمــردم ايــن ســرزمينها اديــان . کردنــد مــي

کــه در درون اقليتهــاي قــومي  حتــي آن بخــش از  . اينهــا مــورد حمايــت دولــت مرکــزي ايــران بــود   

دي نيـز آزا ) شوش(ساکن در پايتخت اقليتهاي قومي  تر مهمفلات ايران ساکن بودند، و از اين      

 يهـودان شـواهد و مـوارد متعـددي          در تـوراتِ  . شـان را حفـظ کننـد      مل داشتند کـه ديـن و عقائد       کا

 دولـــت .بـــوده اســـت ۔در شـــوشحتـــي ۔ ايـــن آزادي دينـــي ۀدهنـــد ندســـت داده شـــده کـــه نـــشا بـــه

ولي پـس از برافتـادن   .  نکردزيرسلطهاديان و مقدسات و معابد اقوام       هخامنشي هيچ تعرضي به   

کلـي تغييـر کـرد، و سياسـت امحـاي         چيـز بـه     ه همـه  بـر خاورميان ـ  هـا     لنِـي هِدولت هخامنـشي و تـسلط       

پرســتي يونــاني   مقــدوني و بــتپرســتيِ انــسانگرفتــه شــد تــا   در پــيش آثــار فرهنگــي و عقايــد دينــي 

ــا ديگـــر خبـــري از معابـــد بابـــل نيـــست؛ زيـــرا همـــه توســـط     در زمـــان ســـلوکي. جـــايش را بگيـــرد هـ

  در مـصر .گرديـد و مراسـم دينـي مـردم منطقـه ممنـوع شـد          ها تـاراج و تخريـب         ها و يوناني    مقدوني

  .سان بود در سوريه و فلسطين نيز همين. سان بود نيز وضع به همين
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ديرگاهِ  و ازا .بوده منش بزرگمداراگر و   کار و و گذشت پذير   ذات ايراني يک ذات تحمل    

 کند،  که بد  نيست    مجاز کس  هيچ که انسانها بايد در عقائدشان آزاد باشند، ولي          پذيرفته تاريخ

. جـي و فـساد بپرهيزنـد    و کوغ از در باشند و  رو   راست کردار و   رفتار و درست   بلکه همه بايد نيک   

در  و ما کمتر قومي ،ئي است که از دورترين دوران تاريخ براي ايراني مانده است         اين خصيصه 

 ايرانيــان ي و آزادانديــشي و مــداراگريمنــش بــزرگ ســراغ داريــم کــه داراي گذشــتکاري و  جهــان

ه غيــر خــودي اســت در تــاريخ  چــهرچــه خــودي اســت و ســتيز بــا هر  تعــصب نــسبت بــه . بــوده باشــد

 ســـروران دنيـــاي متمـــدن بودنـــد از ايـــن ابـــائي ايرانيـــان وقتـــي. ايـــران کهـــن ســـابقه نداشـــته اســـت

نداشـــتند کـــه نگـــارش اقـــوام غيـــر ايرانـــي را بگيرنـــد، و در صـــدد برنيامدنـــد کـــه خـــط مخـــصوص  

در عهد هخامنشي خط و نگارش ميخي و آرامي اتخـاذ شـد، و حتـي    . داع کنندخودشان را اب    به

 از  خـشتي  سـند دههـاهزار . ندنگاشـت  مـي خط عيلامـي   کارمندان دولتي در حساسترين مناصب به    

 پارتيــاندر زمــان . دارد مــي بيــرون آمــده کــه ايــن واقعيــت را بيــان  جمــشيد آرشــيو زيرزمينــي تخــت

 ساســـاني خـــط و در زمـــان.  مـــورد اســـتفاده قـــرار گرفـــت خـــط و نگـــارش يونـــاني و ســـپس آرامـــي 

آن معنـا نبـود    اين بـه . ي از مفردات آرامي استفاده شد  از بسيار   و حتي  شدنگارش آرامي اتخاذ    

 بلکـه چـون   ؛توانست خطي براي نگارش زبان خودش ابداع کند         دانست يا نمي    که ايراني نمي  

؛ ش ديـد را گرفـت و از آن اسـتفاده کـرد         نوشـتن داشـت خطـي کـه در برابـر خـود              هرحال نيـاز بـه      به

آنهــا شــکل ايرانــي بخــشيد و     يــي را گرفــت و بــه    کــه ديگــر عناصــر تمــدني خاورميانــه    گونــه همــان

 در   عناصـر تمـدني خاورميانـه را درخـود جمـع داشـت ولـي               ۀتمدني تلفيقي را ايجاد کرد کـه کلي ـ       

ي شاهنـشاه زيـر چتـر دولـت     اقـوام متعـددي در   قرنـه ۱۲دراز در همين دوران . ليتش ايراني بود ک

خودشــان بودنــد و از   و ارزشــهاي فرهنگــي  زيــستند کــه داراي عقايــد دينــي و افکــار و رســوم    مــي

 مــا هــيچ مــوردي را ســراغ    . برخــوردار بودنــد شــان تــاريخيهويــت گونــه آزادي بــراي ابــراز    همــه

بـراي از  خـودش بـر اقـوام زيـر سـلطه يـا       و فرهنگ نداريم که نشان دهد ايراني براي تحميل دين     

 اديـــان و باورهـــاي يـــا بـــه  ديگـــران کـــرداري از خـــود نـــشان داده باشـــدديـــن و فرهنـــگبـــين بـــردن 

  .غيرخودي حساسيتي ابراز کرده باشد

اينکــه هرچــه خــودي اســت خــوب و هرچــه غيــر خــودي اســت بــد اســت در ذات          عقيــده بــه 

ب و مفيـد اسـت   از ديرزمان عادت داشـته کـه هرچـه خـو          ذاتًا   ايراني. استايراني وجود نداشته    

اينکـه  . نـدازد را از هرجا باشد بگيرد، و هرچه بـد اسـت حتـي اگـر از آن خـودي باشـد را بيـرون ا              

 شــده از همــين ايرانــيوارد زبــان ) فرانــسوي و انگليــسي(همــه مفــردات غربــي  اخيــر ايــن ســدۀ در

فـاظ  پذير است که خيلي زود ال همه نرمش و اينکه زبان پارسي اين .  ايراني آمده است   ۀخصيص
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اينکـه امـروز هـم ايرانيـان     . کند ناشي از همـين خصيـصه اسـت         خود جذب مي    زيباي بيگانه را به   

بنـــدي شـــده و نـــه ابـــداعي کـــه بعـــضيها  بـــسياري از الفـــاظ زيبـــاي بيگانـــه را بهتـــر از الفـــاظ ســـرهم

  .پذيرند، ناشي از همين خصيصه است  در زبان پارسي جا بيندازند بهتر ميندکوش مي

 سـخن گفتـيم و ديـديم        پـال   آشـور بـاني   بـشريت از      نگرش ديني اقـوام سـامي بـه         دربارۀ پيشتر

 خـداي  ۀعنوان پيامبر خداي خودش مأموريت داشت با آن بخش از بشريت کـه پرسـتند    که او به  

چنــين طــرز تفکــري مخــصوص اقــوام ســامي   . کنــدطــور کامــل نابودشــان   او نبودنــد بجنگــد تــا بــه 

خـودش  ي جـا  بـر  ۔درهرجـا کـه هـستند     ۔ آنهـا     در ميـان   ينـه همـان شـکل دير      است و تا امـروز نيـز بـه        

دو بخــش  يــي ماقبــل هخامنــشي جهــان را بــه     هرکــدام از دينهــاي خاورميانــه  . بــاقي مانــده اســت  

يــي  متخاصــم تقــسيم کــرده بــود کــه بخــش اصــلي آن را همــان ســرزمين پرســتندگان خــداي قبيلــه         

گان ايـن خـدا هـرکس و هرچـه          ماوراي ايـن سـرزمين و برکنـار از پرسـتند          . داد  خودش تشکيل مي  

اســاس هرکــدام از دينهــاي   . شــد  مــيپنداشــتهوجــود داشــت بيگانــه و دشــمن و درخــور نــابودي      

 تنهـا  ، درنتيجـه .داد سامي را صلح با همدين خويش و جنگ با پيروان اديـان ديگـر تـشکيل مـي               

بـدي تـا    آميـز ا     خـصومت  ۀتوانـست برقـرار باشـد رابط ـ        ئي که ميان انـسانهاي روي زمـين مـي           رابطه

 . اديان و تسلط کامل پرستندگان خداي مورد پرستش در هرکدام از اين دينها بـود          ۀنابودي هم 

دينــي و  ديــن همــين اســت کــه مــا داريــم و ديگــران هرچــه دارنــد بــي«در آنجــا اســاس بــرآن بــود کــه 

خواننــد  و خــدا همــين اســت کــه مــا داريــم، و ديگــران هرکــه را بــا نــام خــدا مــي         .  اســتجاهليــت

کـرد جاهـل و    خـداي آنهـا را عبـادت مـي     نظـر آنهـا هـرکس کـه خـدائي جـز           يعنـي بـه   . »ينـد خدا  بي

  .شد خدانشناس و بدعمل بود و بايد نابود مي

 شــد کــه   دينــي اقــوام ســامي بــا پيــروان اديــان ديگــر چنــان رفتــار مــي    تعــاليم و دســتورهايدر 

ش متخاصــم تقــسيم  دو بخــ در اديــان ســامي بــه جهــان بــر ايــن اســاس  .  آنهــا انــسان نبودنــد انگــار

 جهــان دوســتان و جهــان  يايــن يکــ. دينــان ان و ديگــري جهــان بــي دار ديــنيکــي جهــان : شــد مــي

 بـود و  و آرامـش   جهـان صـلح      ياين يک ـ .  جهان دشمنان و درخور نابودي     ييک و آن    خودي بود، 

بعد نيز اين عقيـده توسـط    هاي چهارم به    در مسيحيتِ سده   . و درخور نفي    جهان جنگ  يآن يک 

ــاي  ــوري روم بـــا       گرههـ ــتِ امپراتـ ــتگاههاي حاکميـ ــوردار از حمايـــت دسـ ــسيحيِ برخـ ــادگرِ مـ جهـ

آوري انجـام گرفـت تـا مـردم انـاتولي و       خشونت بسيار دنبال شد، و کشتارها و تخريبهـاي هـراس   

 وقتـي اسـلام     . زور از ديـن خودشـان ۔آئـين ميترايـي۔ بيـرون بـرده مـسيحي کردنـد                   ارمنستان را به  

 ۀدر عربستان ظهور کرد، کليـتِ گذشـت  ) يهود و مسيحيت(ينهاي سامي عنوان تداوم منطقي د    به

نفـي گرديـده خـط بطـلان        ) گري دوران وحشي  (»دوران جاهليت «تاريخ جوامع بشري با صفت      
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عنــوان   ۔بــه اصــل جهــاد . باشــدمــسلمينبــرآن کــشيده شــد، تــا حقانيــتِ مطلــق از آن خــدا و ديــن     

  . براي اين منظور وضع شده بود۔مهمترين وظيفۀ انسان مؤمن

 و  تعـارض  »دروغ«و  » راستي« و» بد«و  » نيک « و خصومتِ  تعارض زرتشت نيز    تعاليمِدر  

 اديان سامي در آن بود که خـصومت      تعاليمِ زرتشت و    تعاليمولي تفاوت   . ابدي است  خصومتي

انــسان خــاطر برقــراري نظــام عادلانــه و رســيدن    ظلمــت در تعــاليم زرتــشت بــه  خيــر بــا شــر و نــور بــا  

انــساني بــر اقــوام  ي يــک گــروه  مــادۀ و در اديــان ســامي بــراي ســلط ، بــودســعادتِ ايــن جهــاني  بــه

. کــرد تفکــر ايجــاد نمــي  دو طــرزميــانايــن يــک تفــاوت جــوهري بــود کــه هــيچ شــباهتي را   . ديگــر

مــأموريتش جنــگ بــا پرســتندگان   هرکــدام از شــاهان بابــل و آشــور پيــامبر خــداي خــودش بــود، و  

ــ خـــاطر برقـــراري عـــدالتي و رســـاندن انـــسانها بـــه   خـــدايان بيگانـــه نـــه بـــه  هـــدف  ه بـــهســـعادتي بلکـ

نـد و  ا نيـک ذاتًـا  انـسانها  همـۀ   که در تعاليم زرتشتْ ي در حال.نابودسازي آن اقوام و خدايان بود   

 و از بــدي بگراينــدنيکــي  بــدکاري نــوعي از خودبيگــانگي اســت، و بايــد کــاري کــرد کــه مــردم بــه 

 ۀ کــه مخــصوص قبيل ــي انــسانها جــز پرســتندگان خــداي مشخــص  ۀبپرهيزنــد؛ در اديــان ســامي هم ــ 

ــا را  دنـــزد زرتـــشت خيـــر و شـــر دوکنـــشت متـــضا  . خاصـــي اســـت بـــد و شـــر هـــستند   ند کـــه بايـــد آنهـ

 و  ، خيرنـد  انـد   خـودي چونکـه    مـؤمنين    يند؛ انـسانها  شـر خـودِ    و شناخت؛ اما در اديـان سـامي خيـر        

کس    يعني همه  ؛ است )غريزي ( در اديان سامي فطري    بدان و   نيکانشناخت  . شرندغيرمؤمنين  

. اسـت و درخـور نـابودي     و مـؤمن اسـت، و چـه کـسي بيگانـه و کـافر             خـودي  که چه کسي     نددا  مي

فقـط  . بـراي انـسان ممنـوع اسـت    و   اختصاص به خدا داردشناخت خير و شر در اديان سامي     اما  

انـــسانها نـــشان  بـــها بـــه توســـط نماينـــدۀ خـــاص خـــودش خيـــر و شـــر ردر هـــر زمـــاني خـــدا اســـت کـــه 

 کـه مخـصوص خـدا    بخواهد با کوشش خويش شناسندۀ خير و شر شـود نسان اگر اولي   .دهد  مي

 در اديــان ســامي انــسان  اســطورۀ خلقــت موضــوع در ايــن . گيــرد  مــورد خــشم خــدا قــرار مــي  اســت

او ابلاغ   به  خدا وقتي انسان را آفريد     ر آنجا گفته شده که     د . است نحو بسيار روشني بيان شده      به

يفـت و او را واداشـت تـا از    لي انسان را شيطان فر    و. د به ميوۀ خير و شر نزديک شود        که نباي  کرد

مورد خشم خـدا قـرار     بود که انسان مرتکب شد، لذا   نابخشودنييک گناه   ين   ا .ه بخورد آن ميو 

 خـويش بـا تـلاش     بخواهـد    کـه هرنتيجه آنکه   . زمين افکنده شد    گرفته از ملک خدا رانده شده به      

تــلاش بــراي  ؛ وخــوردۀ شــيطان اســت فريــب  نــه مطيــع خــدا بلکــه شــودنائــلشــناخت خيــر و شــر  بــه

 کــه  شــيطاني اســتکــرداريکــه امــري مخــتصِ خــدا و نماينــدۀ ويــژۀ او اســت   شــناخت خيــر و شــر  

  . نمايندۀ خدا بسپاردرهنمودهاي به  دربستخويش را و عقل انسان مؤمن بايد از آن بپرهيزد

 منيـو  منيـو و انگـر    تصريح شده کـه دو گـوهرِ سـپنتَە        ۔چنانکه ديديم۔  در تعاليم زرتشت  ولي  
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د  او در ميا اين دو مي   و   )اند  همزاد انسان  (اند  آفريده شده همراه انسان     به درسـتي   ؛ هـردو را بـه  زِيـ

از خيـر پيـروي    و او وظيفـه دارد کـه   ؛دکـش  خـود مـي   دو همـواره او را بـه   يـن  اام ازد هرک ـ شناسد؛  مي

 انسان ذاتيِمهمترين خصلت  شناخت خير و شر تأکيد شده کهديديم که  و .کرده از شر بپرهيزد

 بـديها نيـز   همـۀ اسـاس  . » نيـک بـد اسـت و راسـتي     کـه دروغْ  داند  ميهر انساني بالفطره    «است و   

تعــاليم اديــان ســامي دســتور داده شــده کــه بايــد بــا  در .اســتدروغ، و اســاس همــۀ نيکيهــا راســتي 

مبــــارزه کــــرد و آنــــان را از جهــــان     )آنهــــاپرســــتندگانِ بــــا خــــدايان غيــــر خــــودي و    يعنــــي  (بــــدان

 و انـد  انـسانهاي مـؤمن    بيـرون از يکردار انسان بلکه موجـودات رفتار و بد نه آنجا  ر   د .برانداخت

  ولــي.» نيــز بدترنــدجــانوران و از جانورنــد«کــه شــکل انــسان را دارنــد ولــي انــسان نيــستند بلکــه    

  بـدکاران در ديـن   سـتيز بـا  .تعاليم زرتشت بايد با آن مبـارزه کـرد بـدي اسـت نـه انـسان            بنابر   آنچه

 ولـي در  . نه براي نابودکردن انسانها بلکـه بـراي نابودسـازي بـدي و نـشر نيکـي اسـت                     مزدايسنَە

جنگيد تا هرگونه که باشد،  ، هر ديني که داشته باشد و عملش بهاديان سامي بايد با غير خودي

و درخـــورِ  خــداي خـــودي، هــرکس در ايــن دنيـــا هــست بـــد و شــر      ۀ؛ زيـــرا جــز پرســـتند نــابود شــود  

پرسـتد هرکـار نيکـي کـه انجـام دهـد بربـاد اسـت زيـرا            کـه خـداي مـا را نمـي          کسي «.نابودي است 

هرکــه بــه نبــوت پيــامبرِ مــا و امامــت امــام مــا بــاور نــدارد       «و  ».نيــتش خــشنوديِ خــداي مــا نيــست   

جنـگ بـا بـديها    . تفاوت ميـان ايـن دو طـرز تفکـر، تفـاوتي آشـکار اسـت        » .درخور نابودي است  

يم زرتــشت نــه جنــگ بــراي رانــدن خــدايان و عقائــد دينــي غيرخــودي از جهــان و تحميــل  در تعــال

.  بـردن بـديها و نـشر نيکيهـا اسـت      از ميـان  بر انـسانها، بلکـه جنـگ بـراي       خداي خودي پرستش  

نـد، نـزد زرتـشت يـک اصـل مـسلم           ا   مردم روي زمين بالفطره خداشـناس و خداپرسـت         ۀاينکه هم 

انـد از خودشـان بيگانـه شـده و         را خـورده   که فريـب ديـو      ه کساني دانسته شده و تأکيد رفته است ک      

انـديش وظيفـه دارنـد کـه      انسانهاي نيـک . اند  رفتهراه ديو   اند و به    از فطرت خودشان بريده شده    

 ان ايران مسئوليت حمايت ازشاهنشاهبينيم  اينکه مي .راه بازآورند دررفتگان را به اين از راه به

خودشـان   بـر دوش    مسئوليت گسترش عـدالت را     آرامش انسانها و   نيت و انسانها و حمايت از ام    

هاي داريـوش بـزرگ    اين احساس مسئوليت در کتيبه. گذاشته بودند، ناشي از همين تعاليم بود   

 و براساس همين عقيده است که در تمامي دوران هخامنـشي و پـارتي در     .خوبي نمايان است    به

دســت داده نــشده  يــب و انهــدام شــهرها و روســتاها بــه هــيچ جنگــي گــزارش کــشتار انــسانها و تخر 

است؛ و اين درست برخلاف تمامي جنگهاي شاهان سامي است که با در دست داشـتن فرمـان        

ــر        ــاني غيـ ــشتار همگـ ــر و کـ ــوام ديگـ ــان اقـ ــدايان و اديـ ــازي خـ ــان مأموريـــت نابودسـ خـــداي قهارشـ

.  داشــتند در دســتا راهــاي غيــر خــودي و تــاراج امــوال آنه ــ     هــا و انهــدام تمــامي آبــادي    خــودي
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هاي شاهان آشور و بابل و مصر،   کتيبهۀهاي بسياري از اين فرمانها را در بازخواني ترجم نمونه

آشـور   خوانـديم کـه   دربخـش دوم پيش از اين نيز . توان ديد   و حتي در بازخواني متن تورات مي      

بردگـي گرفـت و    ان را بـه عـام کـرد و بقايايـش     عيلاميـان را قتـل  لـشکر کـشيد  عـيلام    وقتي به پال  باني

 در جهان پرستندگانِ خداي عيلامشهرها و آباديشهايشان را بکلي ويران کرد تا نام و نشاني از       

 از  و يـک قـوم را تمامـا   آن عمل زد فرمان خدايش دست به که وي بهديديم در آنجا  . نباشدباقي  

   . برافکند تا خدايش از او خوشنود گرددجهان

ئــي جــائي نداشــته   نفــرت از هــيچ قــومي، از هــيچ دينــي، از هــيچ عقيــده  در فرهنــگ ايرانــي 

يـابيم؛ و ايـن       در فرهنـگ ايرانـي نمـي      » لعنـت «ئـي معـادل       همين جهت است که مـا واژه        به. است

کـه در     در حـالي  . يکـي از مـستلزمات اساسـيِ همـۀ اديـان سـامي اسـت              » لعنـت «درحالي است که    

يــر از خــداي مــا باشــد ملعــون اســت و بايــد نــابود  هرکــه پرســتندۀ خــدائي غ«فرهنــگ اقــوام ســامي 

بـــدکاري  در ديـــن ايرانـــي تأکيـــد رفتـــه کـــه دروغ بـــد اســـت، پيـــروي از ديـــو کـــه انـــسان را بـــه » شـــود

ولــي چونکــه ديــن ايرانــي  . دارد بــد اســت، و بايــد کوشــيد تــا دروغ و بــدي از جهــان برافتــد   وامــي

را در  لعنــت و نفــرين نيــستند، و ايــنبــين اســت پيــروان ديــو و دروغ مــورد  انــسانها خــوش نــسبت بــه

در آنجا ديديم کـه زرتـشت از اهـورمزدا پرسـيده بـود کـه آيـا مـن بايـد بـا            . سخن از زرتشت ديديم   

طـــور ضـــمني آمـــوزش داده بـــود کـــه بايـــد بـــا ديـــو و دروغ   پيـــروان ديـــو و دروغ دشـــمني ورزم؟ و بـــه

سـوي نيکـي     و راهنمـاييِ درسـت بـه      شـود انـسانها را بـا موعظـه            دشمن بود نه با انـسانها؛ زيـرا مـي         

همــه تــلاش کــه در متــون دينــي ايرانيــان بــراي نــشر راســتي و نيکــي و زدودن   در ميــان آن. بــازآورد

بينـيم کـه گفتـه شـده باشـد مـردم نبايـد خـدائي          شود ما در هـيچ مـوردي نمـي    دروغ و بدي ديده مي    

 که براي همۀ خدايانِ اقوام يمنيز ديدهاي شاهان هخامنشي  در نوشته. جز اهورمزدا را بپرستند

  . زير سلطه احترام قائل بودند

توانـد کـه مقـدس شـود، و           يکي ديگر از ويژگيهاي فرهنگ ايراني آن است که انسان نمـي           

هيچ انساني داراي تقدس نيست، بلکه تقدس خاص خدا و ايزدان و فضايل ملکوتيِ هفتگانه               

 بـوده کـه در تمـان دوران هخامنـشي و     بـه همـين سـبب   . است که ضـمن سـخن از زرتـشت شـاختيم          

پارتي و ساساني هيچ زيارتگاهي براي هيچ انساني، نه براي مغـان و نـه آتَرونـان و نـه هيربـدان،                 

بـه مفهـوم   » زيـارت «و همچنـين   » عـصمت «هائي معادل     رو است که واژه     و از همين  . ساخته نشد 

در زبــان ايرانــي ســاخته  ) ايــم مــان شــناخته مفهــومي کــه مــا پــس از مــسلماني   زيــارت بــه(مــذهبيش 

و از آنجـــائي کـــه در فرهنـــگ ايرانـــي هـــيچ انـــساني در هـــر مقـــامي کـــه باشـــد داراي . نـــشده اســـت

تقدس و عصمت نيست، عقيده به اينکـه انـسان بتوانـد واسـطه و شـفيع ميـان انـسان و خـدا شـود                        



۶۳۶                            ويژگيهاي فرهنگ ايرانينقش تمدن ايران باستان در خاورميانه                                                     

هنـگ ايرانيـان   ايـن عقيـده را سـاميها وارد فر    . گاه در فرهنگ ايراني پديـد نيامـده اسـت           نيز هيچ 

  . اند، و بيروني و وارداتي است مسلمان کرده

گفتـاري، و   انديـشي، نيـک   کند نيـک  ديديم که تنها چيزي که انسان را به خدا نزديک مي  

نيــز ديــديم کــه انــسان بــا برخــورداري از فــضايل والاي اخلاقــي کــه همــان      . کــرداري اســت  نيــک

ئــي کــه در   اري از فــضايل هفتگانــه فــضايل ملکــوتي و صــفتهاي اهــورايي اســت، يعنــي برخــورد    

زرتـشت  . توانـد کـه خداگونـه شـود         شود و حتي مـي      خدا نزديک مي    جاي خود شناختيم انسان به    

  :گويد در يکي از بياناتش در گاتَە چنين مي

انديـشي کـه بـا همـۀ تـوانش و بـا پيـروي از           مـن بگـو، آيـا انـسانِ آگـاهِ نيـک             بـه ! پروردگارا

خـاطر خوشـبختيِ خانـه و روسـتا و سـرزمين و گـسترش دادن        بـه ) عدالتِ پارسـايانه (اَرتَە  

وقــت و  چنــين کــسي چــه ! راســتي و درســتي بکوشــد هماننــد تــو خواهــد شــد؟ پروردگــارا   

  ١گونه با تو همسان خواهد بود؟ چه

شـود   خـدا و همگـونِ خـدا شـدنِ انـسان مـي       عبـارت ديگـر، آنچـه سـبب نزديکـي انـسان بـه          به

لــذا اســت کــه . جهــان و آبادســازي جهــان اســت انــسان و بــهکــاري و عــدالت و خــدمت بــه  درســت

بــشريت در فرهنــگ ايرانـــي دو عبــارتِ متــرادف اســـت، و ايــن را مـــا در       داري و خــدمت بـــه  ديــن 

بـر اسـاس همـين ديـدگاه بـوده کـه        . بينـيم   يي نمـي    کدام از فرهنگهاي ديگرِ خاورميانه      تعاليم هيچ 

ئـي از سـرودهاي سـتايشِ آفريـدگان نيـک و       داده مجموعـه  آنچه نماز در دين ايرانـي تـشکيل مـي      

منيو و وهومنَە و اَرتَە  اند؛ و در ميان اينها سپنتَە      سودمند خدا است که در خدمت سعادت انسان       

از مقـام والائـي برخـوردار بودنـد و در نمازهـا بيـشتر از همـه                  ) منش مقدس و نيتِ خير و عدالت      (

اهيد و باران و آبِ جـاري و کـشتزار و زمـينِ بـارور     علاوه مهر و ن گرفتند، به مورد ستايش قرار مي 

عبــارت ديگــر، آنچــه نمــاز در ديــن ايرانــي را تــشکيل     بــه. شــدند و ســتورانِ ســودمند ســتايش مــي  

رســان بــه   خــود بــراي همــسان شــدن بــا همــۀ آفريــدگان ســودمند و خــدمت      داد ســرود تلقــين بــه  مــي

 چنانچــه از ايــن فــضايل پيــروي کنــد  آمــوزد کــه هــر فــردي انــسان مــي  ايــن نيايــشها بــه.بــشريت بــود

بــاره  بلنــدترين مرحلــه از تکامــل انــساني رســيده خداگونــه شــود، و در ايــن خواهــد توانــست کــه بــه

  .هيچ تفاوتي ميان انسانها وجود ندارد
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